
  انقلاب پرولتري
  و

  رويزيونيزم خروشف
  

  ھشتمين تفسير ازنامه سرگشاده كميته مركزي
  حزب كمونيست اتحاد شوروي

  
  )مردم " ( ژن مين ژيبائو " ھيئت تحريريه روزنامه 

  )پرچم سرخ " ( خون چي " ھيئت تحريريه مجله 
  ) 1964مارس سال  31( 

  اداره نشريات زبانھاي خارجي
  1964پكن 

ز " مقاله مسئله معروف دراين     زار مسالمت آمي رد " گ رار ميگي ورد بحث و بررسي ق ا .م ئله ازآنج ن مس اي
را در بيستمين كنگره حزب كمونيست  ه خروشف آن معروف است وتوجه عمومي را بخود جلب كرده است ك

را بصورت سيستمي درآورد وب ه حزب آن ره بيست و دوم در برنام رد و در كنگ اد شوروي مطرح ك دين اتح
رار داد  –طريق نظريات رويزيونيستي خودرا در برابرنظريات ماركسيستي  ه . لنينيستي ق اده كميت ه سرگش نام

  . بار ديگر اين نغمه را ساز كرد  1963ژوئيه سال  14مركزي حزب كمونيست اتحا د شوروي در تاريخ 
ه ما    تھا ب ام رويزيونيس ي كمونيستي خيانت تم ده در در تاريخ جنبش بين الملل ا بطور عم ركسيزم و پرولتاري

ه  اليزم ب زاز كاپيت المت آمي زار مس داري از گ ا و در طرف اتوري پرولتاري ز وديكت ر آمي لاب قھ ا انق ت ب مخالف
د  ور مي كن ياليزم ظھ التي دارد .سوس ين ح ز چن ونيزم خروشف ني اگرد . رويزي م ش ورد خروشف ھ ن م در اي

  . در وتيتو درس خوانده است برنشتين و كائوتسكي است وھم درمكتب برائو
دار " اصلاح بناي جامعه " رويزيونيزم برائودر ، رويزيونيزم تيتو وتئوري     د پدي ه بع اني ب از جنگ دوم جھ
د . شد ي بودن ئله اي محل وز مس اني كمونيستي ھن بش جھ دايش . اين جريان ھاي رويزيونيستي در صفوف جن پي

م و  رويزيونيزم خروشف وتسلط آن بر رھبري حزب ئله اي مھ ه مس ان را ب ن جري اد شوروي اي كمونيست اتح
ا عدم موقعيت . عمومي در صفوف بين المللي كمونيستي تبديل كرد  ه موقعيت ي اھميت اين مسئله در اينست ك

  . كار انقلابي پرولتارياي جھاني بآن بستگي دارد 
 . بيشتر و سخنان روشنتري پاسخ گوئيم  مااين مقاله را بدين جھت مي نويسيم تا به رويزيونيست ھا با صراحت
  شاگرد برنشتين و كائوتسكي

" گذار مسالمت آميز " خروشف در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي شروع به تبليغ باصطلاح    
  ) 1. (نمود كه كاملا در جھت مخالف راه انقلاب اكتوبر قرار دارد " گذار به سوسياليزم از راه پارلماني " ويا 
ي باصطلاح     اني " حال ببينيم اين كالا يعن د ، " راه پارلم د قالب كنن م قطارانش مي خواھن ه خروشف و ھ ك

  . چيست 
ورژوازي     خروشف معتقد است كه پرولتاريا در حكومت ديكتاتوري بورژوازي و براساس قوانين انتخاباتي ب

ا مي. ميتواند يك اكثريت ثابت در مجلس بدست آورد  ه در كشورھاي سرمايه داري  او ادع د ك ه " كن اگرطبق
ر  د و عناص ع كن ود جم دور خ ت را ب يھن پرس اي م ه نيروھ نفكران وھم تكش ، روش ان زحم ارگر دھقان ك
ند ،  د دست بكش ي خواھن ين داران نم رمايه داران و زم ا س ود ب كاري خ ه از سياست سازش تي را ك اپورتونيس

ھاي ارتجاعي وضد خلقي را شكست داده و يك اكثريت ثابت در مورد ضربه قطعي قرار دھد ،  ميتواند نيرو
  ) 2. " (پارلمان بدست آورد 

ه     ار گرفت درت را در اختي خروشف معتقداست كه اگر پرولتاريا اكثريت را در مجلس بدست آورد  ، آنوقت ق
د  ورد مي كن ورژوازي را خ ي ب ين دولت ارگر . و ماش ه ك راي طبق ه ب د است ك ت در  اعراض" او معتق اكثري

م  ي در ھ مجلس و تبديل آن به يك ارگان قدرت توده با موجوديت يك جنبش نيرومند انقلابي داخل كشور ، بمعن
اني  وده اي درشكل پارلم وين ت ري ن ورژوازي وتشكيل يك دولت پرولت شكستن ماشين نظامي وبوروكراسي ب

  ) 3." (است
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خروشف معتقد است كه اگر پرولتاريا اكثريتي ثابت در پارلمان بدست آورد ، ميتواند كار تغيير جامعه كھنه    
براي طبقه كارگر يك " او مدعي است كه يك اكثريت ثابت در مجلس . را بجامعه سوسياليستي بانجام برساند 

طي بوجود ميآورد كه تحولات اساسي اجتماعي را سلسله از كشورھاي سرمايه داري و مستعمرات قبلي شراي
در يك سلسله كشورھاي سرمايه داري طبقه كارگر در شرايط كنوني امكان " وھمچنين )  1" (ممكن مي سازد 

واقعي دارد كه اكثريت قاطع مردم را تحت رھبري خود متحد نموده و انتقال وسايل توليدي حياتي را در دست 
  ) 2. " (مردم تضمين نمايد 

طبقه كارگر بسياري از كشورھا " در برنامه حزب كمونيست اتحاد شوروي اين نظريه اظھار مي گردد كه    
حتي قبل از سقوط سرمايه داري مي تواند بورژوازي را مجبور باتخاذ آن چنان تدابيري كند كه آنھا از 

ي ادعا ميشود كه در بعضي در اين برنامه حت) 3... " (چھارچوب رفرم ھاي معمولي گام فراتر نھند 
براي بورژوازي مقرون به صرفه " كشورھاي تحت ديكتاتوري بورژوازي ميتواند موقعيتي بوجود آيد كه 

  ) 4. " (خواھد بود وسايل توليد حياتي خودرا به معرض فروش گذارد 
ي رويزي    ه كپ ازه اي نيست بلك ز ت ل دوم اين كالاي كه خروشف اينقدر برايش تبليغ ميكند ، چي ين المل ونيزم ب

  . واحياي برنشتينيزم و كائوتسكيزم است
ه انقلاب قھر     اني و موضعگيري او برعلي نشانه عمده خيانت برنشتين به ماركسيزم تبليغ راه قانوني و پارلم

  . آميز، در ھم شكستن ماشين كھنه دولتي و ديكتاتوري پرولتاريا است 
و مدعي بود كه " به سوسياليزم تكامل يابد " ميتواند بطور مسالمت آميز  برنشتين معتقد بود كه سرمايه داري   

ازھم بيشتر تكامل داد " خورد كردن سيستم سياسي جامعه بورژوازي مدرن  را ب د آن ضروري نيست و فقط باي
ه تحقق آن )  5(، " دھيم ك ام مي در ما امروز بوسيله راي ، دمونستراسيون و وسايل فشار مشابه رفرم ھاي انج

  )  6. " ( صد سال پيش نيازمند به انقلابي خونين بود 
ياليزم است و ميگفت   ه راه تحقق سوس ارگر : او معتقد بود كه را ه قانوني و پارلماني يگان ه ك حق " اگر طبق

ايي  ه شرط اساسي رھ اعي ك ارگر ( راي عمومي و متساوي را بدست آورد ، آنوقت آن اصل اجتم ه ك ) طبق
  ) . 7" (است است بدست آمده 

ان ) طبقه كارگر( روزي فرا خواھد رسيد كه : " او تصور ميكرد    چنان از نظر تعداد نيرومند خواھد شد وچن
وده و خود  ر فشار آن نب ادر بمقاومت در براب نقش مھمي در تمام جامعه ايفا خواھد كرد كه قصر حكمروايان ق

  )  8" . ( بخود متلاشي مي شود 
تند : " رد لنين تاكيد مي ك    ود ه و ھس د ب ي آن معتق تقيم انقلاب ه مس . برنشتيني ھا به ماركسيزمي عاري از جنب

آنھا مبارزه پارلماني را نه بمنزله يكي از وسايل مبارزه كه مخصوصا در دوران تاريخي معيني مفيد است بلكه 
اتوري "  و" تصرف " ، "  قھر " به منزله شكل عمده و تقريبا منحصر به فرد مبارزه كه  ر لازم  " ديكت را غي

د  ين . " ( ميشمارد ، مورد توجه قرار مي دادن ارگري : " لن ا ووظايف حزب ك ادت ھ روزي ك ات " ، " پي كلي
  ) چاپ روسي  223صفحه  10جلد " لنين 

ا تعصب راه . آقاي كائوتسكي در ھر زمينه جانشين شايسته برنشتين بود     كائوتسكي ھمچنين بسان برنشتين ب
رد پ ري مي ك ه گي ا جبھ اتوري پرولتاري ز و ديكت ر ضد انقلاب قھر آمي رد وب غ مي ك ا . ارلماني را تبلي او ادع

رد  ادمات : "  ميك ل وفصل تص راي ح لحانه ب ارزه مس ر مب ورژوازي ، ديگ ي ب ك دموكراس ارچوب ي در چھ
م سر نگوني د: " وگفت )   9." ( طبقاتي جايي نخواھد يافت  وز ھ ه ھن ز مسخره است ك ولت از راه قھر آمي

ه " آنھا بسان : او به لنين و حزب بلشويك حمله كرد وگفت ) 10. " (موعظه شود  ه عجولان د ك مامائي مي مانن
  ) .11. " (وسايل زوربكار مي برد تا يك زن حامله بجاي نه ماھگي در ماه پنجم وضع حمل نمايد 

ا : " مله معروف متعلق باوست اين ج. كائوتسكي يك مجنون كمل العيار پارلمان بود     ارزه سياسي م ھدف مب
  تصاحب قدرت دولتي بوسيله بدست آوردن اكثريت در پارلمان وارتقاي : ھمانطور كه بود باقي خواھد ماند 
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  )  1. " ( وي كنترول كننده دولت  پارلمان به نير
ه سبك انگلستان ( به نظر من جمھوري پارلماني :"  او ادامه ميدھد     اه  در راس آن ب ودن پادش ا ب ) بدون يا ب

د  ه سوسياليستي تكامل مي ياب ا و جامع اتوري پرولتاري اي آن ديكت ر مبن ه ب ان . پايه ايست ك ن جمھوري ھم اي
ين )  2." (ايد براي تحقق آن كوشش نمائيم دولت آينده ، ايست كه ما ب ي كائوتسكي را لن اينگونه ادعاھاي بيمعن

  . به شدت محكوم نمود 
اد گرفت      ه انتق ات اورا ب ن كلم ا اي ين ب ه دراول : " لن د ك اور كنن د ب ا احمق مي توانن ط اشخاص رذل وي فق

وزير يوغ بردگي مزدوري اجرا مي شود ، پرولتاريا مي بايست بوسيله انتخاباتي كه در تحت فشار بورژوازي 
اين بدان معناست . اين اوج سفاھت ويا شيادي است . اكثريت را بدست آورد و بعد قدرت دولتي را بدست گيرد 

ردد  اتي و انقلاب گ ارزه طبق درت دولت كھن جانشين مب ... " كه انتخابات با حفظ نظام كھنه اجتماعي وزير ق
  ) .چاپ روسي  40صفحه  30جلد " كليات لنين " ،" ھاي ايتاليا ، فرانسه وآلمان  درود به كمونيست: " لنين (

  : لنين راه پارلماني كائوتسكي را زيركانه اينطور تعريف مي كند    
ا     دان پشت پ اين خالص ترين و پست ترين اپورتونيزم است كه در گفتار انقلاب را قبول مي كند و در عمل ب

د ) چاپ روسي  460صفحه  25جلد " كليات لنين "  ، " دولت و انقلاب " : لنين . " ( ميزند  : او ادامه مي دھ
رد   كائوتسكي ھنگام تفسير ديكتاتوري پرولتاريا قھر انقلابي طبقات ستمديده را عليه طبقه ستمگر از آن حذف ك

ت آورد  يزم را بدس ي ماركس ف ليبرال اني  تحري ورد جھ ق رك دين طري ين . ( وب ري ا: " لن لاب پرولت نق
  ) چاپ روسي  331صفحه 28جلد " كليات لنين" ، " وكائوتسكي مرتد 

اره     ين را در ب ادي لن د انتق ين عقاي تين و كائوتسكي و ھمچن ارات خروشف ، برنش ا مشروحا اظھ ا در اينج م
ز ديگري جز برن ز چي ونيزم خروشف ني ه رويزي ائيم ك ات نم تينيزم و برنشتين و كائوتسكي بيان كرديم تا اثب ش

ت  ر نيس كيزم معاص ده در . كائوتس ور عم كي بط تين و كائوتس د برنش يزم ھمانن ه ماركس ف ب ت خروش خيان
ي "  موضعگيري او عليه قھر انقلابي و تلاش او براي  ال زور انقلاب ردن اعم ين ب د " از ب ي ميكن ا در . تجل ام

ھاني را ندارند ، چون خروشف اكنون يك اين زمينه برنشتين و كائوتسكي ھيچكدام حق داشتن عنوان قھرمان ج
تادان . ركورد جديد بدست آورده است  ي از اس ه او حت ق برنشتين و كائوتسكي بلك ه فقط شاگرد لاي خروشف ن

  . خود نيز سبقت گرفته است 
  

  انقلاب قھر آميز قانون عمومي انقلاب پرولتاريائي است
  

ه م    آموزد ك ا مي ه م ارگري ب بش ك اريخ وجن ر ت ف سرتاس واع مختل رف و ان يزم از يكط ين ماركس رز ب
ن  ا پاسخ اي ا ھميشه ب ه پرولتاري رويزيونيزم و اپورتونيزم از طرف ديگر ،  بين انقلابيون پرولتري و خائنين ب

ا : سوال تعيين شده است  ه ، آي ا ن ناخته مي شود ي آيا انقلاب قھر آميز بعنوان قانون عمومي انقلاب پرولتري ش
م شكس ورژوازي ضرورت در ھ اتوري ب اي ديكت ا بج اتوري پرولتاري ين ديكت ه و جانش ي كھن ين دولت تن ماش

  . برسميت شناخته مي شود يا نه 
درت دولتي است  –ازاحكام اساسي ماركسيزم     . لنينيزم منتج مي شود كه مسئله اساسي تمام انقلابات مسئله ق

ه ، در خورد كردن دستگاه دولتي  مسئله اصلي انقلاب پرولتري ، در بدست گرفتن قدرت بوسيله روي قھري ني
  . بورژوازي ، در ايجاد ديكتاتوري پرولتاريا و جانشيني حكومت پرولتري بجاي حكومت بورژوازي است 

ه انقلاب     د ك ماركسيزم ھمواره آشكارا معتقد به اجتناب ناپذيري انقلاب قھرآميز مي باشد و خاطر نشان ميكن
راي ت ه اي ب ز قابل تقھرآمي تي اس ه سوسياليس د جامع اتوري . ولي ايگزيني ديكت ه راه  ج ز يگان ر آمي لاب قھ انق

  . پرولتاريا بجاي ديكتاتوري بورژوازي را متجلي ميسازد ويك قانون عمومي انقلاب پرولتري است
ال زور است     قسمت اساسي ماشين دولتي را . ماركسيزم بما مي آموزد كه دولت خود شكلي از قھر و اعم
رده . ش و پوليس تشكيل مي دھد ارت ه زور حفظ ك ر پاي تاريخ نشان ميدھد كه تمام طبقات حاكم سلطه خودرا ب
  . اند
رد     اريخي ثابت . البته پرولتاريا مايل است كه قدرت را بطور مسالمت آميز بدست گي ات بيشمار ت ا تجربي ام

درت دولتي صرفنظ ه از ق د مي كند كه طبقات ارتجاعي ھرگز داوطلبان ه در . ر نمي كنن تند ك ا ھس معمولا آنھ
دين  د و ب ي را آغاز مي كنن زور متوسل مي شوند ، جنگ داخل ا ب وده ھ ي ت بش انقلاب راي سركوبي جن ابتدا ب

  .طريق مبارزه مسلحانه را در دستور روز قرار مي دھند 
اريخ صورت نگرفت: " لنين تاكيد كرد     دون آن ھيچ بدون جنگ داخلي ، ھيچ انقلاب بزرگي در ت ه است وب

د  د تصور نماي ياليزم را نميتوان ه سوس ذار از سرمايه داري ب ين  ." ( ماركسيست واقعي گ بيني  :  " لن ، " پيش
  ) 457صفحه  27جلد " كليات لنين"
  
  ". تاكتيك نوين: " كائوتسكي  – 1
  )  1893ژوئيه سال  15( نامه كائوتسكي به مرينگ   - 2

 



رار دارد درزمره انقلابات بز    ز ق ورژوازي . رگ تاريخي كه لنين متذكر شد ، انقلاب بورژوازي ني انقلاب ب
دون  م ب ن ھ ا اي د ، ام انقلابي است كه در جريان آن طبقه استثمار گري طبقه استثمار گر ديگر را ساقط مي كن

تثما. جنگ داخلي ميسر نمي شود  ات اس تم بنابراين انقلاب پرولتري كه در جريان آن تمام طبق ام سيس رگر و تم
  چطور ميتوان بدون جنگ داخلي پيروز شود  ؟. ھاي بھره كشي بدون استثناء نابود مي گردد 

ررا خاطر نشان     ين مك براصل اين واقعيت كه انقلاب قھر آميز يك قانون عمومي انقلاب پرولتاريائيست ، لن
ياليزم يك دوره طولاني "  ساخت كه  ان "  ما بين سرمايه داري وسوس واره " درد زايم وجود دارد و زور ھم

كسانيكه از سقوط كھنه مي ترسند و كساني كه براي پيدايش نو مبارزه مي :"  لنين . " ( قابله جامعه كھن است 
ق ) " چاپ روسي  342صفحه  24جلد " كليات لنين " ، " كنند  د از طري ورژوازي نميتوان " زوال " دولت ب

ري  دولت پرولت ود را ب اي خ ا  (ج اتوري پرولتاري ق ) ديكت ط از طري ومي فق ده عم ق قاع ل طب ن عم د واي بدھ
ن نظر . " " انقلاب قھري ميتواند انجام پذيرد  لزوم تربيت مداوم توده ھا بطوري كه اين تربيت بخصوص با اي

د  –نسبت بانقلاب قھر آميز مطابقت داشته باشد ، شالوده تمام آموزش ماركس  ين (  . "انگلس را تشكيل ميدھ لن
  )  372صفحه  25جلد " كليات لنين " ، " دولت وانقلاب : " 
براي " شرط لازم و اجتناب ناپذيري " استالين نيز گفت كه انقلاب قھر آميز پرولتاريا وديكتاتوري پرولتاريا    

تالين. ( گذارتمام كشورھاي تحت سلطه سرمايه به سوسياليزم مي باشد  اره :  " اس اني در ب رايش " سخن پاي گ
  )چاپ روسي  309صفحه  8كليات استالين جلد " ، " دموكراتيك در حزب ما  –سوسيال 

ر داد ؟     ه واساس تغيي ورژوازي را از پاي آيا ميتوان بدون انقلاب قھرآميز ، بدون ديكتاتوري پرولتاريا نظام ب
ام چ: " استالين باين مسئله پاسخ داد  ه انج ز در واضح است كه نميتوان اعتقاد ب ي از راه مسالمت آمي ين انقلاب ن

م  ا گ ي از دست دادن ادراك وي ه معن چھارچوب دموكراسي بورژوازي كه منطبق با سلطه بورژوازي است ، ب
ه طرز آشكار و بيشرمانه است  ري ب افتن از انقلاب پرولت ي روي برت ا بمعن . " كردن مفاھيم عادي بشري وي

  ) 24صفحه  8جلد " كليات استالين "  ،  "در باره مسايل لنينيزم : "  استالين (
 –رابه اساس آموزش ماركسيستي " بوسيله تفنگ حكومت بدست ميآيد " رفيق مائوتسه دون تزمعروف خود    

ري  وده اي برھب ات دموكراتيك ت ري وانقلاب ات پرولت وين انقلاب لنينيستي در باره انقلاب قھر آميز و تجربيات ن
  .پرولتاريا مطرح ساخت 

ه جھش درتكامل : "اومي گويد     ا ن دون آنھ د ، ب اب ناپذيران در جامعه طبقاتي انقلابات وجنگھاي انقلابي اجتن
درت دولتي را  د ق ردم بتوانن جامعه امكان پذيراست و نه ممكن است كه طبقه ارتجاعي حاكم واژگون گردد تا م

ار منتخب" ، " درباره تضاد : " مائوتسه دون . " ( بدست گيرند  د  2مائوتسه دون چاپ  آث  322صفحه  1جل
  ) چاپ چيني

ود     ي ش ذكر م ه دون مت ق مائوتس درت : " رفي رفتن ق كل آن در دست گ اليترين ش لاب وع ه اساسي انق وظيف
ن پرنسيب ماركسيستي . دولتي براه ھاي مسلحانه است يعني حل مسئله بوسيله جنگ  ار  –اي لنينيستي يك اعتب

راي ط ب ه فق ومي دارد ، ن ر است  عم ز معتب ورھا ني اير كش راي س ه ب ين بلك ه دون . " ( چ گ : " مائوتس جن
  )چاپ چيني  529صفحه  2جلد  2آثار منتخب مائوتسه دون چاپ " ، "ومسائل استراتژي  

وده ھاي : " اوباز ميگويد     تجربيات مبارزات طبقاتي در دوران امپرياليزم  به ما ميآموزد كه طبقه كارگر وت
تكش فق وند زحكم روز ش لح پي الكين مس ورژوازي و م ر ب د ب ي توانن درت تفنگ م يله ق ورد . ط بوس ن م در اي

  ) 535در ھمانجا صفحه . " ( مجازيم بگوييم كه تمام جھان را فقط با كمك اسلحه ميتوان تغيير داد 
ري است     ام انقلاب پرولت انون ع رين اصو. خلاصه ، انقلاب قھر آميز يك ق انون جز مھمت ن ق لي اساسي اي

  . لنينيزم خيانت كرده است  –لنينيزم است و درست دراين مھمترين مسئله خروشف به ماركسيزم  –ماركسيزم 
  

  مبارزه ما با رويزيونيزم خروشف
  

ا رباصطلاح     ين ب راي اول وروي ب اد ش زب كمونيست اتح ره ح تمين كنگ ه خروشف در بيس راه " ھنگاميك
ه نقض تزھاي اصلي ماركسيزم را مطرح كرد، حزب كمو" پارلماني  تباه جدي را بمثاب ن اش  –نيست چين اي

  . لنينيزم تلقي كرد و معتقد بود كه بھيچوجه نمي تواند با آن موافقت داشته باشد 
اد     ت اتح زب كمونيس ري ح ت و رھب رار داش ه ق ل اولي ونيزم خروشف در مراح ان رويزي ون در آن زم چ

ته بود ، ما مدتي طولاني از انتقاد علني ودر معرض افكار عمومي قرار شوروي ھنوز به مجادله آشكار نپرداخ
اني " دادن اشتباھات  رديم " راه پارلم اع ك ات ماركسيستي . خروشف امتن الات خود نظري ناد ومق ا در اس  –ام

م  رار دادي ز خروشف ق تباه آمي ات اش ل نظري ذاكرات. لنينيستي را بطور مثبت در مقاب ا آن  درم ان ب ا ھمزم  م
ات نادرست خروشف  ل نظري وملاقات ھاي داخلي بين احزاب برادر بطور سنجيده اي مبارزه لازم را در مقاب

  . انجام داديم 
ال     پتامبر س ره حزب در س تمين كنگ ه ھش ين ب زي حزب كمونيست چ ه مرك ذارش سياسي كميت  1956درگ

  : درباره تجارب انقلاب چين تاكيد شد 

 



داد واز تسليح حزب ما در كوشش خود بر"     ز ھوشياري خودرا از دست ن اي تحقق رفرم ھاي مسالمت آمي
  . " مردم صرفنظر نكرد 

ه . " " مردم برعكس ارتجاعيون متمايل به جنگ نيستند "     ود ك د ب املا محق خواھن اما اگر مجبور شوند ، ك
د  ا. اسلحه بدست گيرن د ت ا بخواھ ردم برخاسته واز آنھ ه انقلاب م ه دشمن  اگر شخصي علي ليم حمل خودرا تس

ئله . نمايند ، در خط مشي اپورتونيستي گام برميدارد  ا اپورتونيستي مس ي ي اذ يك خط مشي انقلاب ا اتخ در اينج
راھم آمدن شرايط :  مھمي است كه ميتوان دراين پرسش خلاصه كرد   ا م ف وني چين ھنگ آيا خلق ششصد ميلي

ا د ي درت دولتي را بدست گيرن ه  انقلابي بايد ق ا . ن ين علت م ود وبھم ال نم ي را دنب ا خط مشي انقلاب حزب م
  . " امروز جمھوري توده اي چين را دراختيار داريم 

املا مخالف و  –دراين مسئله نظريات ماركسيستي     لنينيستي ھشتمين كنگره حزب كمونيست چين در نقطه ك
  . وروي قرار دارند متضاد نظريات رويزيونيستي بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد ش

ال     امبر س ا در دس ه  1956م ا "  در مقال اتوري پرولتاري اريخي ديكت ارب ت اره تج د در ب خني چن ازھم س " ب
ا باصطلاح  وديم و تلويح ن نم وبر را روش لاب اكت ت راه انق ور مثب اني "  بط ه از طرف " راه پارلم مطروح

  . ارد ، مورد انتقاد قرار داديم خروشف را كه در نقطه مقابل راه انقلاب اكتوبر قرار د
ه مركزي حزب     ري كميت اي رھب اد شوروي رفق در مذاكرات داخلي بيشمار با رھبران حزب كمونيست اتح

د  وقي . كمونيست چين از عقايد نادرست خروشف  انتقادات جدي بعمل آوردن دواري حق ن آرزوي ژرف وامي اي
  . يد ما بود كه شايد او اشتباھات خود را اصلاح نما

ارگري سال     زار از سرمايه داري  1957در جريان مشاوره نمايندگان احزاب كمونيستي و ك ئله گ برسر مس
اد  دگي حزب كمونيست اتح به سوسياليزم مجادله شديدي بين ھيئت نمايندگي حزب كمونيست چين وھيئت نماين

  . شوروي در گرفت 
د    رح مق ين ط اوره ، در اول ن مش دارك اي ان ت زب در جري زي ح ه مرك رف كميت ديمي از ط ه تق ماتي بياني

ز  المت آمي ر مس ذار غي ان گ ده و بھيچوجه امك ز ذكرش المت آمي ذار مس ان گ ط امك اد شوروي فق كمونيست اتح
ارزه حرفي  مطرح نگرديده بود ، اين طرح فقط راه پارلماني را متذكر مي شد و اصولا از شكل ھاي ديگر مب

اني در  نميزد و تازه تمام اميد خودرا درت دولتي از راه پارلم رفتن ق ا و " براي بدست گ اري كمونيست ھ ھمك
ن . قرار داده بود " سوسياليستھا  ه اي د ك ه مركزي حزب كمونيست چين نمي توانست موافقت نماي مسلما كميت

  شود لنينيزم در سند برنامه اي ھمه احزاب كمونيستي و كارگري پذيرفته  –نظريات نادرست مخالف ماركسيزم 
ه مركزي حزب     ان داشت ، كميت ادي خودرا بي پس ازآنكه ھيئت نمايندگي حزب كمونيست چين نظريات انتق

ر . كمونيست اتحاد شوروي طرح دومي تقديم كرد  ذار غي ان گ با وجود اينكه در اين سند لغاتي چند در باره امك
المت آميز نظريات رويزيونيستي خروشف مسالمت آميز اضافه شده بود ، با زھم شيوه برداشت مسئله گذار مس

  . را كه در بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي ابراز شده بود ، منعكس ميكرد 
ن تصورات نادرست اعلام داشت     ھيئت نمايندگي حزب كمونيست چين  باصراحت عدم موافقت خودرا با اي

ئله گ 10ودر  اره مس ات خودرا در ب ه نوامبر بطور منظم نظري راي كميت ياليزم ب ه سوس ذار از سرمايه داري ب
  . مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي تشريح كرد و تزھاي كتبي آنرا بآنھا تسليم نمود 

  : اين قسمت محتوي نكات اصلي زير است    
دازه     يش از ان ه ب ي مناسب نيست ك از لحاظ تاكتيك بميان كشيدن آرزوي گذار مسالمت آميز سودمند است ول

ه  ي مقابل اني ضد انقلاب ا ھجوم ناگھ روي امكان گذار مسالمت آميز تاكيد شود وبايد آماده بود كه در ھر وقت ب
ورژوازي  ا ، اگرب ام امور دولتي از جانب پرولتاري رفتن زم راي بدست گ كرد و در لحظات حساس انقلاب ب

را ) حتمي است بطور كلي اين ( خلق نيروي مسلح بكار ببرد . براي سركوب كردن انقلاب  بوسيله قوه مسلح آن
  . واژگون ساخت 

ه     ار اينست ك رين ك ي نقشش محدود است و مھمت رد ،ول تفاده ك از شكل مبارزه پارلماني بايد بطور كامل اس
ه تحصيل اكثريت در  بايد دست بكار ھاي سخت نيرواندوزي انقلابي زد ، مفھوم گذار مسالمت آميز نبايد تنھا ب

ردد پارلمان تعبير  ه        . گ م شكستن ماشين دولتي كھن ي درھ اره ماشين دولتي است يعن ئله در ب ده مس ئله عم مس
  ) بطور عمده نيروي مسلح ( وبرقراري ماشين دولتي نوين ) بطورعمده نيروي مسلح (

ند     ه. احزاب سوسياليست احزابي نيستند كه داراي جنبه سوسياليستي باش اچيزي ك تثناي عده ن ا باس اح  آنھ جن
و د ، احزاب رنگارنگ ن كيل مي دھن تند  عچپ را در آن احزاب تش ورژوازي ھس ژه ب لاب . وي ئله انق در مس

. نميتوان اين سرحد را تيره كرد . سوسياليستي  موضع ما با موضع احزاب سوسياليست از ريشه متفاوت است 
  . لنينيزم مطابقت دارد  –اين نظرات ما تماما با ماركسيزم 

ل نظرات درآن     ھنگام رفقاي ھيئت نمايندگي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي نتوانستند د ر مقاب
ائيم  ا را مراعات نم ي آنھ ار . ما اعتراض نمايند ، ولي آنھا مكررا خواھش كردند كه ضروريات داخل ا اظھ آنھ

ا فرمول بي ئله ب رتبط اميدواري نمودند كه طرح فرمول بندي بيانيه در باره اين مس ا بنحوي م ستمين كنگره آنھ
  . باشد 

 



ي نظرات     اي كتب رده و تزھ وروي را رد ك اد ش ري حزب كمونيست اتح ز رھب تباه آمي ا نظرات اش چون م
ل  ه دشمن ، تماي ر علي ارزه مشترك ب خودرا به آنھا داده بوديم ، ھيئت نمايندگي حزب كمونيست چين بخاطر مب

ه مركزي حزب كمونيست مكرررفقاي حزب كمونيست اتحاد شوروي  را برآورد وموافقت نمود كه طرح كميت
  . اتحاد شوروي در باره اين مسئله بعنوان اصل قرارگيرد و فقط نكاتي چند تغيير داده شود 

د     ه نخواھ ا درنظر گرفت راي آنھ ه مراعاتي ب اتحاد شوروي براي آخرين مرتبه است ودر آينده ديگر ھيچگون
  . شد 
ط اگرامروز رفقا    ه غل اد شوروي را ب ئي از ما انتقاد نمايند كه درآنوقت تمايلات رھبري حزب كمونيست اتح

  . برآورد كرديم ، ما حاضريم به ميل اين انتقاد را بپذيريم 
اد شوروي     ر اساس طرح حزب كمونيست اتح ه چون ب ه واعلامي زدر بياني ذار مسالمت آمي فرمول مسئله گ

اد شوروي را در حاصل شده از اين جھت بعضي نك ات فرمول مصوبه بيستمين كنگره حزب كمونيست اتح
د  ي باش تباھات م د واش ايص جدي وزداراي نق ده ھن ل آم ه درآن بعم اوجود اصلاحاتي ك ته و ب ناد . برداش دراس

ع  د ، در واق ي گيرن اره نم ود از حكومت كن ل خ ه بمي اكم بھيچوج ات ح ه طبق ده است ك ان ش اطر نش اينطورخ
دون جنگ ھمچنين ادعا مي درت دولتي ب شود كه در يك سلسله از كشورھاي سرمايه داري امكان بدست آمدن ق

ارزه  داخلي موجود است ؛ ھرچند خاطر نشان ميسازد كه بخاطر درھم شكستن مقاومت نيروھاي ارتجاعي مب
كثريت ثابت وسيع توده اي غير پارلماني بايستي توسعه داده شود ،ولي ھمچنين معتقد است كه امكان كسب يك ا

ر مسالمت  ذار غي ا راه گ تكش موجود مي باشد ؛ در اينج ردم زحم ادم م پارلماني و تبديل پارلمان به دستگاه خ
ن . آميز تذكر داده شده، ولي انقلاب قھر آميز بمثابه قانون عمومي تاكيد نشده است  تفاده از اي درست با سوء اس

  . نقص 
ري حزب كمو    تباھات خود واقف ما باين اميد كه رفقاي رھب ه اش ن بحث ب اد شوروي در طول اي نيست اتح

اد شوروي . گشته وآنھا را اصلاح نمايند ، چنين كرديم  ران حزب كمونيست اتح ا رھب ر خلاف انتظار م ا ب ام
  . اشتباھات خود را اصلاح نكردند 

ذار 1960در مشاوره احزاب برادر سال     ئله گ از سرمايه داري  ھيئت نمايندگي حزب كمونيست چين درمس
اد شوروي داشت  دگي حزب كمونيست اتح ا ھيئت نماين ديدي ب ادلات ش اره مج ياليزم دوب ه سوس امي . ب ا تم م
م  رار دادي اد ق ورد انتق ا م م ت تم ا قطعي را ب كاركرديم و آن تي خروشف را آش ات رويزيونيس اي . نظري در اثن

ردند ، بطوريكه ھيچگونه اتفاق نظري نمي مشاوره ھم چين و ھم شوروي بر روي نظرات خود پافشاري مي ك
باالاخره ، ھيئت نمايندگي حزب كمونيست چين  با درنظر گرفتن خواست عمومي احزاب .توانست ممكن گردد 

ا  د ت ئله گذشت نماي ن مس ه در اي رد ك ت ك اوره موافق ن مش ترك در اي ند مش ك س دن ي ه ش اره پذيرفت رادر درب ب
د . بار ديگردرنظر گرفته شودضروريات حزب كمونيست اتحاد شوروي  ه چن ما موافقت خودرا اعلام داشتيم ك

ه شود  1960در مشاوره سال  1957جمله مربوط از مشاوره سال  ي نظرات حزب . پذيرفت سپس تزھاي كتب
ان  1957نوامبر سال  10كمونيست چين  در  ان بي وديم و ھمزم در باره مسئله گذار مسالمت آميزرا توضيح نم

ه اج تيم ك زب داش ران ح ه رھب ود ك ه ب ه واعلامي تباه در بياني ت و اش زب كمونيس ري ح ا برھب وني م ازه كن
  .كمونيست اتحادشوروي بھانه اي يافته تا كالاي رويزيونيزم خروشف را آب كنند 

ئله     دي مس ه فرمول بن ات خود نسبت ب اه از نظري اينجا بايد موكدا اعلام شود كه حزب كمونيست چين ھيچگ
رد  1960و اعلاميه  1957مايه داري به سوسياليزم در بيانيه گذار از سر اه . عدول نكرده ونخواھد ك ا ھيچگ م

ري از . نظر خود را پنھان نداشته ايم  و گي راي جل ا وب اني پرولتاري ما معتقديم كه بخاطر منافع امور انقلاب جھ
رادر ارزش برنا راي احزاب ب ه ب دي سوء استفاده رويزيونيستھا ازاين اسناد ك ن فرمول بن د اي ه را دارد ، باي م

  . لنينيزم و از طريق مشورت احزاب برادر تغيير داده شود  –مطابق با اصول ماركسيزم 
دگي     ه ھيئت نماين اره تزھاي را ك ا دوب نا شوند ، م اره آش ن ب ا دراي ات م ام نظري ا تم براي اينكه خوانندگان ب

اريخ حزب كمونيست چين پيرامون مسئله گذار مسالمت آ وامبر  10ميز در ت ه مركزي حزب   1957ن ه كميت ب
  . كمونيست اتحاد شوروي تقديم داشته است بطور كامل در ضميمه منتشر مي كنيم 

لنينيستھا ي سراسر جھان برعليه  –لنينيستي وماركسيست  –درھشت سال گذشته مبارزه احزاب ماركسيستي    
ونيزم .  فته است رويزيونيزم خروشف بطور قابل توجھي توسعه يا ه واقعي رويزي ا قياف ھر روز مردم بيشتر ب

ه دست . خروشف آشنا مي شوند  اما رھبري حزب كمونيست اتحاد شوروي كما في السابق با استفاده از ھرگون
  . آويزي به سفسطه مي پردازد تا به ھر وسيله اي كالاي خودرا آب كند 

     . رد نمائيم " گذار مسالمت آميز " ني اورا در باره باصطلاح متعاقبا ضروري مي دانيم كه تزھاي غير عقلا
  
  
  
  
  

 



  سفسطه نمي تواند تاريخ را عوض كند
  

د و  –رھبران حزب كمونيست اتحاد شوروي براي اينكه خيانت خودرا به ماركسيزم     رده پوشي كنن زم پ لنيني
اركس را  د ، آشكارا آثارم اريخ دست مي خط مشي رويزيونيستي خود را محق جلوه دھن رده و در ت تحريف ك

  . زند 
امكان گذار مسالمت "  آيا ماركس ھم : رھبران حزب كمونيست اتحاد شوروي خود را تبرئه كرده مي گويند    

رده است  ا تصديق نك ه ارث ) 1(؟ " آميز را براي انگلستان و آمريك ل را از كائوتسكي ب ن دلي ع اي ا در واق آنھ
  . برده اند 

ات  كائوتسكي     ھم در زمان خود براي مبارزه با انقلاب پرولتاريائي وديكتاتوري پرولتاريا بھمين طريق نظري
  . ماركس را تحريف مي كرد 

الھاي     اركس در س ه م ت  1870راست است ك تان : گف ا وانگلس ده آمريك الات متح د اي ورھاي مانن " در كش
ان خاطر نشان " . برسند  كارگران مي توانند از راه ھاي مسالمت آميز به ھدف خود ولي ماركس در ھمان زم

اره اھرم : " او گفت . ساخت كه اين استثنائي است  ر كشورھاي ق ه در اكث يم ك ول كن د قب ا باي ن ، م اوجود اي ب
) ،" سخنراني در ميتينگ امستردام . در باره كنگره گا اگا : " ماركس " . ( انقلاب ما را بايد زور تشكيل دھد 

از م اركس ب د م ول : " يگوي ه قب ه حاضر ب تان انحصار حق راي را دارد ، ھميش ورژوازي انگلس ه ب ا وقتيك ت
ود  اتي دارد ، در . تصميم اكثريت خواھد ب ه برايشان اھميت حي ا در مسايل مھمي ك د ، اگر آنھ ا وركني ي ب ول

نوشته صحبت ماركس با " . " ( اقليت قرار گيرند ، ما خود را در مقابل يك جنگ جديد برده داران خواھيم ديد 
  )چاپ روسي  637صفحه  17جلد "  انگلس  –كليات ماركس " ، " " دي اورد " خبرنگار روزنامه  

الھاي : " لنين در انتقاد از كائوتسكي مرتدمي گفت     اركس درس ه م ذار مسالمت  1870استناد به اينك ان گ امك
ان آد ه است ، برھ ه آميزرا در آمريكا و انگلستان پذيرفت ان آدم حق ر بگوئيم برھ ا واضح ت مي سفسطه جو و ي

تنثنائي مي دانست  : بازيست كه با نقل وقول از ديگران تقلب ميكند  اولا ماركس از ھمان وقت اين امكان را اس
اليزم وجود نداشت  ي امپري وز سرمايه داري انحصاري يعن ا . ثانيا آنوقت ھن ا آنوقت بخصوص در آمريك ثالث

روه  ه امروزوجود دارد ( ھاي مليتاريستي وانگلستان گ ورژوازي ) ك رين بخش دستگاه دولتي ب وان مھمت بعن
  ) چاپ روسي  88صفحه  28جلد" كليات لنين" ،" انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد:" لنين . " وجود نداشتند 

ل صل" وجه تمايز امپرياليزم بعلت خصلت ھاي اساسي اقتصادي آن : لنين ميگويد     ل حد اق حدوستي ، حد اق
ذار مسالمت " ، نفھميدن ،  اين مطلب . " است " آزادي و حد اكثر رشد عمومي مليتاريزم  ھنگامي كه مسئله گ

ورژوازي است " آميز يا قھرآميز را بررسي مي كنيم ،  اندگان ب رين دست نش ذل ت . "    در حكم تنزل بسطح مبت
  )چاپ روسي  219صفحه  28جلد " كليات لنين  "، " انقلاب پرولتري وكائوتسكي مرتد :" لنين (

د     م . امروز ، رھبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بازنغمه كھنه كائوتسكي را ساز مي كنن ن در حك ا اي آي
  سقوط بسطح مبتذل ترين دست نشاندگان بورژوازي نيست ؟

تناد مي ج    م اس ين ھ ه لن د رھبران حزب كمونيست شوروي در استدلال ھاي خود ب د و مي گوين ين : وين " لن
  . اين ديگر سرتاپا سفسطه است ) 2. " (اصولا امكان انقلاب مسالمت آميز را پذيرفته است 

ه  1917لنين بعداز انقلاب فوريه     ز " مدتي قبول مي كرد ك تثنائا بطور مسالمت آمي تحقق انقلاب روسيه اس
را "ميخواند " استثناء " لنين اين را ) چاپ روسي  9صحفه  25جلد " كليات لنين . " ( " امكان پذير است  ، زي

ردم " در آن زمان شرايط مخصوص موجود بود يعني  ر روي م اسلحه در دست مردم بود و فشار خارجي ھم ب
ئله  -وجود نداشت  ين " . ( " اينست ماھيت مس ات لن د " كلي ه ) چاپ روسي  164صفحه  25جل اه ژانوي در م

ه در حكومت ضد انقلا 1917سال  رد ، بطوريك ار ب روي مسلح بك ردم ني ا ي م وده ھ ر ضد ت ورژوازي ب ي ب ب
ه . خيابان ھاي پتروگراد خون سربازان و كارگران جاري گرديد  لنين ، بعد از اين حادثه خاطر نشان ساخت ك

ه است"  ين رفت ايي از ب ز در روسيه بطور نھ ات ل." ( " تمام اميدواري ھا براي انقلاب مسالمت آمي ين كلي " ن
ارگران  1917در ماه اكتبر ) چاپ روسي  158صفحه  25جلد  ام مسلحانه ك لنين و حزب بلشويك با قطعيت قي

حالا " لنين خاطر نشان ساخت كه  1918در ژانويه سال . رارھبري كرده و درنتيجه ، قدرت را بدست گرفتند 
ن ) چاپ روسي  393صفحه  26جلد  "كليات لنين " . ( " مبارزه طبقاتي به جنگ داخلي تبديل شده است  ه اي ب

ار آورد  اني ھاي فراواني بب د . جھت جنگ انقلابي سه سال ونيم ديگر در كشور شوروي ادامه داشت و قرب بع
روزي انقلاب مستحكم  از سركوبي شورشيان ضد انقلابي داخلي و شكست مداخلات نظامي خارجي توانست پي

ات ."  ( " نقلاب اكتبر قھر انقلابي پيروزي درخشاني بدست آورد در ا: " لنين گفت  1919در سال . گردد  كلي
  ) چاپ روسي  41صفحه  29جلد " لنين  

  
  " . لنينيزم  –اساس ھاي ماركسيزم : " كوسينين و ديگران  -  1
ان معاصر : "  شورويچاپ " كمونيست " مقاله مجله  - 2  سال  13اره  ، شم" تئوري لنين در باره انقلاب سوسياليستي وزم

1960  .  

 



ر     لاب اكتب ه انق د ك ي كنن غ م ور تبلي وروي اينط اد ش ت اتح زب كمونيس ران ح روز رھب ا ام ي از " ام يك
ه است " و )  1" (انقلاباتيست كه كمترين خون در آن ريخته شده است  " تقريبا بطور مسالمت آميز انجام گرفت

اريخي است ) 2( ا مخالف واقعيت ت ا شم. اين مطلق ين كشور آي اد اول راي ايج ه ب ي ك ر شھداي انقلاب ا در براب
  سوسياليستي خون خود را ريخته وزندگي خود را فدا نموده اند ، ھيچگونه احساس  شرم نمي كنيد ؟

وقتي ما خاطر نشان كرديم كه ھنوز در تاريخ جھان نمونه ھاي براي گذار مسالمت آميز از سرمايه داري به    
  :    د ، رھبران حزب كمونيست اتحاد شوروي لجوجانه از نظر خود دفاع نموده و گفتند سوسياليزم وجود ندار

آنھا چشم بسته در مقابل حقيقت ".تجارب عملي تحقق انقلاب سوسياليستي  بطورمسالمت آميز موجود ميباشد " 
  ) 3." (وجود آمدازراه مسالمت آميز ب 1919ديكتاتوري پرولتاريائي مجارستان درسال " بيان مي دارند كه 

ه . آيا حقيقت چنين است ؟ نه ، بھيچوجه     ن حادث ان اي حال ببينيم بلا كون رھبر انقلاب مجارستان چگونه جري
  . را تصوير مي كند 

ا شعارھاي انقلاب  1918حزب كمونيست مجارستان در نوامبر سال     تاسيس شد اين حزب جوان بلافاصله ب
. وارد مبارزات انقلابي شد " ازي ، تسليح پرولتاريا و ايجاد حكومت شوراھا خلع سلاح بورژو:" سوسياليستي 

ه " )درس انقلاب پرولتري مجارستان : " بلا كون (  ام زمين ه خود را در تم حزب كمونيست مجارستان فعالان
راي جلب كردن آن بطرف خود ، :  آماده قيام مسلحانه كرد  غ در ارتش دولتي ب متشكل تسليح كارگران ، تبلي

راي  ارگران ب اده كردن ك د ، ترتيب ودمونستراسيونھاي مسلح ، آم ه ديگر در ارتش نبودن اني ك ساختن نظامي
الكين  وال م را ي تصاحب ام ارگران دھات ب اده نمودن ك اخراج روساي كارخانه ھا  وتصرف كارخانه ھا، آم

اط ق اعي، ارتب وليس ارتج اي ارتش و پ د ھ ران  وواح ع سلاح افس زرگ ، خل ارزات ب ا مب لحانه ب اي مس ام ھ ي
  . اعتصابي وغيره 

وع پيوست     بلا . درواقع ھنگام انقلاب مجاستان مبارزات مسلحانه بسياري باشكال وشدت ھاي مختلف بوق
ت  ون گف تگاه : " ك ا دس لحانه ب اي مس ر خوردھ ت ب ا بدست آوردن حكوم زب كمونيست ت يس ح از روز تاس

رو ا رخ داده و روز ب ر ميشد بورژوازي دائم اد ت امبر سال  12از . ز زي ه ساخلوبوداپست اسلحه  1918دس ك
ا  ه ھ ه روزنام ود ك رد ، روزي نب وقتي تظاھرات ك بدست در خيابان ھا برعليه وزير نيروي زميني حكومت م
وليس  ا پ روي دولتي بخصوص ب ا واحد ھاي مسلح ني در باره تصادمات خونين كارگران و سربازان انقلابي ب

ام ھاي مسلحانه بسياري تشكيل مي .  خبري ننويسد م قي ا ھ كمونيست ھا نه تنھا در بوداپست ، بلكه دراستان ھ
د  ون ." ( دادن لا ك د : " ب روز ش تان پي ري در مجارس لاب پرولت را انق اد " ) چ زب كمونيست اتح ران ح رھب

  . دروغ ميگويند شوروي ھنگامي كه انقلاب مجارستان را نمونه گذار مسالمت آميز ميخوانند ، بيشرمانه
ه از حكومت " در جرايد اتحاد شوروي اينطور وانمود مي شود كه حكومت بورژوازي مجارستان     دلخواھان

اد شوروي باشد )  4." ( كناره گيري كرده است  ران حزب كمونيست اتح ل رھب ا دلي ايق . شايد اين تنھ ا حق ام
  چگونه بوده است ؟

رده است كارلوئي رئيس حكومت بورژوزي مجار    ا ر نظر ك اره صريحا اظھ ن ب ان در اي او . ستان در آنزم
ردم: " مي گويد  ا امضاء ك ه پرولتاري ا در . من اعلاميه استعفاي خود  و انتقال قدرت دولتي را ب ي پرولتاري ول

ردم. " " واقع قبلا حكومت را بدست گرفته و آشكارا اعلام كرده بود  ذار نك ا واگ ه پرولتاري .  من حكومت را ب
د  ه بودن دين جھت بلا . " زيرا آنھا خود با تشكيل ارتش  سوسياليستي با نقشه قبلي حكومت را در چنگ گرفت ب

بيه "  افسانه " كون ادعاي را كه بورژوازي بطور دلخواه حكومت را به پرولتاريا داده است بيك  ريا كارانه تش
   " )درس انقلاب پرولتري مجارستان : " بلا كون . ( مي كند 

لاب     ورد  1919انق تان شكست خ تان و . مجارس لاب مجارس ل شكست انق ل عل ه و تحلي ه تجزي ر پاي ين ب لن
ين گفت  تباه فلاكت : آموزش عمده اي كه از آن بايد گرفت ، چن حزب كمونيست جوان مجارستان مرتكب اش

ود  آور شد و آن عدم قاطعيت در اجراي ديكتاتوري خود بر دشمن و ترديد حزب در لحظه گذشته از . حساس ب
ود ، تحقق  اين حزب تدابير صحيحي كه لازم بود اتخاذ نكرد و خواسته ھاي دھقانان را كه حل مسائل ارضي ب

علت مھم ديگر شكست انقلاب مجارستان وحدت . نبخشيد  و بدين طريق خود را از توده ھاي دھقانان جدا كرد 
  . يستي بود دموكرات اپورتون –حزب كمونيست با حزب سوسيال 

ه انقلاب     د ك ه ادعامي كنن ه  1919 – 1918رھبران حزب كمونيست اتحاد شوروي لجوجان مجارستان نمون
  . اين چيزي جز قلب كامل تاريخ نيست . است " گذار مسالمت آميز " كاملي از 
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لواكي     ارگر چكوس ه ك ه طبق د ك ا مي كنن ا اصرار ادع ين ب اد شوروي ھمچن ران حزب كمونيست اتح " رھب
اريخ ) 1" . (حكومت را از راه مسالمت آميز بچنگ آورده است  ده آور ديگري د ر ت وچ وخن اين نيز تحريف پ

  . است 
ت دموكر    ور           حكوم ه بط ه ھيچوج د و ب ود آم تي بوج د فاشيس گ ض ام جن لواكي ھنگ وده اي چكوس ك ت اتي
ردم را در . از دست بورژوازي گرفته نشد " مسالمت آميز "  در جريان دومين جنگ جھاني حزب كمونيست م

اي فاشيستي جنگ پارتيزاني و قيامھاي مسلحانه عليه فاشيست ھا رھبري كرد و به كمك ارتش شوروي واحد ھ
ي را بوجود آورد  ه مل رد و حكومت ائتلافي جبھ ابود ك لواكي ن . آلمان و حكومت دست نشانده آنھا را درچكوس

اتوري  كلي از ديكت ي ش ا يعن ري پرولتاري وده اي برھب ك ت اتوري دموكراتي ك ديكت ت ي ن حكومت ازنظرماھي اي
  .پرولتاريا بود

اد ارتجاعيون داخلي چكوسلو 1948درفوريه سال     راي ايج د ب ا تلاش كردن اليزم آمريك تيباني امپري ا پش اكي ب
ولي حكومت وقت . يك كودتاي ضد انقلابي توطئه بچينند و با شورش مسلحانه حكومت توده اي را ساقط نمايند 

راي  ردم را ب ا ي م وده ھ وازات آن ت ه م ود  و ب روي مسلح را بسيج نم ري حزب كمونيست بلافاصله ني برھب
لح د تظاھرات مس ي نماي ورژوازي را خنث اي ب ي احي ه ضد انقلاب الاخره توانست توطئ . انه متشكل ساخت و ب

ه بطور  ارگر در حوادث فوري ه ك ه طبق د ك ان ميدھ ات بطور واضح نش ز " واقعي المت آمي درت را از " مس ق
ود و بخصوص بكمك ر آن مسلط ب ه خود ب راد  بورژوازي نگرفت ، بلكه بوسيله بكار بردن دستگاه دولتي ك اف

  . مسلح خود كودتاي ضد انقلابي بورژوازي را درھم شكست 
ه     ار داشت ك رد ، اظھ دي ك يم " زمانيكه گوتوالد حوادث فوريه را جمع بن ه گفت ل از حوادث فوري ا قب در : م

ه  مقايسه با شرايط قبل از جنگ يكي از تغييرات اساسي درست در اينست كه دستگاه دولتي ديگر بطبقات حاكم
دي است گذش ه جدي ه . ته خدمت نكرده بلكه در خدمت طبق ن زمين ه حكومت دراي د ك ه نشان ميدھ حوادث فوري

" سخنراني در پلنوم كميته مركزي حزب كمونيست چكوسلواكي : " گوتوالد . " ( نقش بزرگي ايفا كرده است 
  )1928نوامبر سال  17

     باشد ؟ " گذار مسالمت آميز " دلايلي براي تبرئه  حال سوال اينجاست ، چگونه تمام اين واقعيات مي تواند
ين گفت  ه : " لن ورد نيازكائوتسكي است ك يادانه از آنجھت م ا و تخطي ھاي ش ا ، سفسطه ھ ه ھ ن حيل ام اي تم

ي  ارگري ليبرال ا سياست ك اززير بار انقلاب قھر آميز شانه خالي كند و دست كشيدن از آن و پيوستن خود را ب
ورژوازي ا ب ي ب د  يعن ي نماي رده پوش ت . " پ ين گف ب در اينجاست : لن ه مطل ين . " ( آري ، كن لاب : " لن انق

  )چاپ روسي  218صفحه  28جلد " كليات لنين " ، " پرولتري و كائوتسكي مرتد 
اريخ     رده و ت حال سوال اينجاست چرا خروشف آثا ر ماركس ولنين را اينطور بيشرمانه و وقيحانه تحريف ك

  . كند و به چنين مانورھاي شيادانه اي متشبث مي شود ؟ آري ، كنه مطلب نيز در اينجاست را جعل مي 
  

  دروغ نميتواند واقعيت را مستتر سازد
  

  "گذار مسالمت آميز "رھبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بخاطرتبرئه خط مشي ضد انقلابي خويش يعني   
  . ايط تاريخي  عصر ما تغيير كرده  است اساسا باين مطلب استناد مي كنند كه گويا شر    
اني دوم  –ارزيابي ونتيجه گيري  ماركسيست     اريخي پس از جنگ جھ ر شرايط ت ه تغيي ا راجع ب لنينيست ھ

  .كاملا با ارزيابي و نتيجه گيري خروشف متضاد است 
اني ا –ماركسيست     ه لنينيستھا براين عقيده اند كه شرايط تاريخي پس از جنگ دوم جھ ر يافت ن تغيي يخ وب ز ب

ل . است ا و تضعيف قاب تي پرولتاري اي سوسياليس اده نيروھ وق الع د ف ده در جھت رش ن تحولات بطور عم اي
د سوسياليستي بوجود . ملاحظه نيروھاي امپرياليستي انعكاس مي يابد  پس از جنگ دوم جھاني اردوگاه نيرومن

اد شد  ي ايج د ومستقل مل له كشورھاي جدي وع . آمد يكسلس ي مسلحانه يكي پس از ديگري بوق ارزات انقلاب مب
ي . پيوست  ين الملل بش ب ازه اي يافت و صفوف جن جنبش ھا ي توده اي در كشورھاي سرمايه داري اعتلاي ت

د  د ش يش نيرومن يش از پ تي ب لاب . كمونيس ت انق اني و نھض اي جھ تي پرولتاري ي سوسياليس بش انقلاب جن
  . و آمريكاي لاتين دو جريان اساسي تاريخي عصر كنوني را تشكيل داده اند  دموكراتيك ملي در آسيا ، آفريقا

ه در  ررا خاطر نشان ساخت ك ق مائوتسه دون مك اني رفي ام جنگ دوم جھ درست در مراحل اوليه پس از اتم
وين . تناسب قواي جھاني كفه ما سنگين تر از كفه دشمن است  دايش شرايط ن ا پي ات بيشترو راه ھاي" ب  امكان

: مائوتسه دون ." ( عملي تري براي امر آزاديبخش طبقه كارگر و ملل ستمديده سراسرجھا ن بوجود آمده است 
ه تجاوز امپرياليستي متحد شويد  "   ا ر منتخب " ، " نيروھاي ھاي انقلابي سراسر جھان براي مبارزه علي آث

  ) .  1360صفحه  4جلد " مائوتسه دون 
  
  

 - 1  . 1962دسامبر سال  4وازدھمين كنگره حزب كمونيست چكوسلواكي ، سخنراني برژنف در د

 



  
د     ق مائوتسه دون خاطر نشان مي كن د : " بعلاو ه رفي از اغتشاش جدي بوجود آوردن اغتشاش ، شكست ، ب

ارزات  –وبازشكست ، بالاخره نابودي  ل مب ان در مقاب اينست منطق امپرياليزم  و تمام ارتجاعيون سراسر جھ
انون ماركسيستي است . نھا ھرگز نمي توانند كاري عليه اين منطق انجام دھند آ. مردم ا مي . اين يك ق ي م وقت

ابودي خود . گوئيم امپرياليزم بسيار ظالم است ، اين نشان ميدھد ماھيت آنھا تغيير ناپذير است  ا ن امپرياليستھا ت
وداي خيرخواه  ھرگز نمي خواھند ساطوررا بزمين گذارند ، بنابر اين آنھا ھرگز ه ب نخواھند توانست خود را ب

اده سازيد : " مائوتسه دون. " ( مبدل سازند  ارزه خود راآم راي مب د و ب دور بيندازي " ، " تصورات واھي را ب
  ) . 1491 – 1490صفحه  4جلد " آثا ر منتخب مائوتسه دون 

يش –ماركسيست     ه ب اريخي پس از جنگ ك ر  لنينيستھا از تغييرات شرايط ت راي انقلاب مساعد ت يش ب از پ
ا  د ب ه باي د ك يده ان ي رس ميشود وبر اساس قانون تغيير ناپذير بودن خصلت امپرياليزم وارتجاع باين نتيجه انقلاب
رفتن شرايط مشخص كشورھاي مختلف خواستار  ا درنظر گ راي انقلاب و ب استفاده كامل از وضع مساعد ب

  . كسب پيروزي خودرا آماده ساخت  فعال توسعه مبارزه انقلابي بوده وبراي
ا     ارزه  ب ه در جھت مب د ك ائي مي كن ري ھ اما خروشف ببھانه تغيير شرايط تاريخي پس از جنگ  نيتجه گي

ي  خاصيت امپرياليسم و . انقلاب ونفي آنست  ين الملل واي ب ر تناسب ق ا در نتيجه  تغيي ه گوي د ك ا  ميكن او ادع
ام ماركسيزم ارتجاع وھمچنين قانون مبارزات ط ر واحك رده است ، راه عمومي  انقلاب اكتب ر ك  –بقاتي  تغيي

  . لنينيزم  در باره انقلاب پرولتري ديگر  كھنه شده است 
خروشف وامثال او ازھزار ويكشب افسانه ميگويند كه امروزه در يكسلسله كشورھاي كاپيتاليستي براي طبقه    

ز درحال نضج كارگر امكانات مساعد داخلي وخارجي جھت ا جراي انقلاب سوسياليستي با اشكال مسالمت آمي
  )1. " ( است 

در فاصله بين جنگ جھاني اول و دوم بورژوازي ارتجاعي اغلب كشورھاي اروپائي : " آنھا ادامه مي دھند    
وده اي زحمتكشان را سخ –دائما دستگاه پوليسي  ت در بورو كراتيك خود را توسعه وتكامل داده و جنبشھا ي ت

تند  –ھم شكستند و ھيچ امكاني براي  ز نگذاش ا اينطور ." يك انقلاب سوسياليستي از راه مسالمت آمي ون آنھ اكن
  )  2. ( معتقدند كه وضع كاملا طور ديگر است 

ياليزم " آنھا ادعا ميكنند كه     ي بسود سوس ين الملل ان " تغييرات ريشه اي در  تناسب نيروھاي ب " ظاھرا امك
دد فلج ساخ وع مي پيون ه در آن انقلاب بوق ي كشوري ك بوجود ) 3(را" تن دخالت ارتجاع جھاني درامور داخل

  ) 4." (امكانات بالقوه بورژوازي براي ايجاد جنگ داخلي را محدود تر ميكند " آورده است و نيز 
  . با اين حال دروغ ھاي خروشف وامثال او نمي تواند حقيقت را مستتر سازد    
امپرياليزم و تمام مرتجعين در ھمه جا دستگاه ھا ي زور و فشار را : يده بارز پس از جنگ عبارتند از دو پد   

ا  الات متحده آمريك تقويت كرده و توده ھا ي مردم را بيرحمانه سركوب مي نمايند ؛ امپرياليزم به سركردگي اي
  .در ھمه جه به مداخلات مسلحانه ضد انقلابي دست ميزنند 

ون و . يزه شدن ايالات متحده آمريكا بيش از پيش شدت يافته است مليتار    يش از دو ميلي ه ب قواي نظامي اش ب
ي  ده يعن الغ گردي ر ب زار نف ال  11ھفتصد ھ امي س واي نظ ر ق ا  1934براب ال  9ي روي س ر ني آن  1935براب

ي خود س ه حت د ك ا بطور بيشمار ان الات متحده آمريك زرگ سازمان ھاي پوليسي و جاسوسي اي رمايه داران ب
ان  رار داشته و از آلم ه اول ق ان در مرتب ن حيث در جھ ا از اي الات متحده آمريك ه اي آمريكا تصديق كرده اند ك

  . ھيتلري بطور قابل ملاحظه اي سبقت جسته است 
ر  1963تا  1934ارتش منظم انگلستان از سال     ار صدوبيست ھزار نف ه چھ ر ب اه ھزار نف از دويست و پنج
  . ھزار نفر رسيده است  87ھزار نفربه  67ايش يافته و بطور ھمزمان در اين مدت تعداد افراد پوليس از افز

يش از ھفتصدوچھل ھزار  1963تا  1934ارتش منظم فرانسه از سال  دار ب از ششصد و پنجاه ھزار نفر به مق
الغ گشته  120ھزار به نفر افزايش يافته ودرھمان دوره نيروي پوليس و واحد ھاي امنيت از ھشتاد  ھزار نفر ب

  . است 
سياست افزايش بيش از حد قواي نظامي و پوليس ھمچنين در ساير كشورھاي امپرياليستي و حتي كشورھاي    

  . كاپيتاليستي معمولي بدون استثناء اجرا ميشود 
  
  
  .  1961سا ل  4شماره " جنگ و انقلاب : " چاپ شوروي " كمونيست " مقاله مجله   - 1
  " . لنينيزم  –اساس ھاي ماركسيزم : " كوسينين و ديگران  – 2
ه  – 3 ه مجل ان معاصر : " چاپ شوروي " كمونيست " مقال اره انقلاب سوسياليستي و زم ي در ب وري لنين ماره " تئ ال   13، ش س

1960  .  
  .  1961سال  4شماره " جنگ  وانقلاب : " چاپ شوروي " كمونيست " مقاله مجله  – 4
  
  

 



د    . خروشف بخصوص ديوانه وار با شعار خلع سلاح عمومي و كامل بامر بسيج توده ھاي مردم لطمه مي زن
ري از يك . سالھاست كه او اين ورد سحر آميزرا زمزمه مي كند  وچكترين اث ي ك اما با اين حال در زندگي عين

ود  ي ش ده نم ل دي ومي وكام لاح عم ع س ا در ا. خل ه ج ه ھم ت ك ن اس ه روش ه برھم تي ب اه امپرياليس ردوگ
ان است  ه در جري ه جانب ا مسلح شدن كامل و ھم واره گسترده . سردمداري آمريك تم ھم دستگاه ھاي زور وس

  .ترشده افزايش مي يابد 
اي     د ھ امي و واح اي نظ ه وار نيروھ وژوازي در دوران صلح ديوان ت ب ه جھ ه چ وال اينجاست ، ب ال س ح

ا از راه پوليسي خود را تقويت مي كند ؟  م د ت ان دھ ه زحمتكشان كشورخود امك دين ترتيب ب د ب گر مي خواھ
ان را  وده اي زحمتكش اي ت بش ھ ل نيست جن ر ماي ه ديگ ا اينك د ي ي را بدست گيرن درت دولت ز ق المت آمي مس
ه  ا توسل ب اني ب زده سال پس از جنگ دوم جھ ان در ن سركوب سازد ؟  آيا بورژوازي كشورھاي مختلف جھ

امي  اي نظ وق نيروھ اطر حق ه بخ ردم ك اي م وده ھ ده  و ت اب كنن ارگران اعتص ركوب ك راي س ي ب و پوليس
  دموكراتيك مبارزه كرده اند ، كم جنايت كرده است ؟ 

ان  19در     سال گذشته امپرياليزم آمريكا با بيش از چھل كشور يك رشته بلوك ھاي نظامي بوجود آورده و پيم
يش از ا. ھاي نظامي مختلفي منعقد ساخته است  اه و  2200مپرياليزم آمريكا در خاك كشورھاي خارجي ب پايگ

ه در  امي ك اي نظ ت نيروھ رمايه داري پخش اس ان س ام جھ ه در تم ت ك رده اس اد ك امي ايج تحكامات نظ اس
ان نيروھاي مختلط " ستاد كل ضربه اي. "كشورھاي بيگانه مستقر شده اند ، بالغ بر يك ميليون نفر است  آنچن

ه زميني و ھواي ا ك وده اي در ھرج راي سركوبي يك انقلاب ت ان ب ه در ھر زم ان دارد ك ي متحركي تحت فرم
  . باشد ، اعزام ميشود 

رتجعين كشورھاي مختلف در سركوبي  19در    سال گذشته امپرياليزم آمريكا وساير امپرياليستھا نه فقط از م
د  ررا تجاوزات و جنبشھاي انقلابي ملت ھا ي خود به ھروسيله پشتيباني كرده ان تقيما و مك ز مس ه خود ني ، بلك

د  راي . مداخلات مسلحانه ضد انقلابي را طرح و اجرا كردند ، بعبارت ديگر ، ضد انقلاب را صادر نموده ان ب
مثال امپرياليستھاي آمريكا به چانكايچك در انجام جنگ داخلي چين كمك كرده اند ، آنھا واحد ھاي نظامي خود 

ه در را به يونا ن فرست د ، جنگ تجاوزكاران ري كردن ان را رھب وده اي يون ادند و حمله عليه مناطق آزاد شده ت
رتجعين  كره را بر پا ساختند ، بمنظور تھديد كردن انقلاب عراق قواي نظامي خود را در لبنان پياده كردند ،  م

ا باصطلاح واحد ھاي سازمان لائوس را به گسترش جنگ داخلي بر انگيختند و مورد پشتيباني قرار دادند ، آنھ
ه تجاوز  د ، ب ري كردن ا را رھب ملل متحد را براي سركوبي جنبش بخاطر استقلال ملي كنگو تشكيل داده و آنھ

ردم . ضد انقلاب عليه كوبا دست زدند  ه م بش آزاديخواھان م مشغول سركوب كردن جن وز ھ ا ھن امروزنيز آنھ
ه  آنھا د راواخر با. بخش جنوبي ويتنام ھستند  توسل باسلحه مردم پاناما را كه در راه حفظ حق حاكميت خود ب

د  ال زور كردن د ، اعم ه قبرس شركت . مبارزه عادلانه مي پردازن ه مسلحانه علي ز در يك مداخل ون ني م اكن ھ
  . دارند 

بخش     وده اي و جنبشھاي آزادي ات ت راي سركوبي انقلاب دابيري ب ا مصممانه ت ه تنھ ا ن اذ امپرياليزم آمريك اتخ
ل  ه فقط كمي تماي ورژوايي ك ميكند و مداخلات عليه آنھا ترتيب ميدھد ، بلكه براي از بين بردن حكومت ھاي ب

سال گذشته حكومت ايالات متحده آمريكا در يك رشته  19در . ملي از خود نشان مي دھند ، نيز تلاش مي كنند 
ا ررا كودتاھ ين مك اي لات ا و آمريك ي بوجود آورده است از كشورھاي آسيا و آفريق ي . ي نظامي ضد انقلاب حت

د  ،  راھم مي آورن ا را ف اريخي آنھ چاكران دست پرورده اي چون نگودين ديم و امثال او به مجرد اينكه سبب ت
اغي : " برطبق ضرب المثل معروف كه ميگويد  ده و پوستش را دب خري كه از كار افتاده باشد ، سرش را بري

  . ان برداشته ميشوند ، با زور از مي" مي كنند
د و درراه آزادي خويش :  واقعيات نشان ميدھد     ام دھن اتي انج اگر امروز خلقھا و ملل ستمديده بخواھند انقلاب

م  وده و ھ ي ب ه مرتجع و طن ات حاكم ز طبق ه سركوب قھر آمي مبارزه كنند ، مي بايست ھم قادر به مبارزه علي
ه اي  . ژه امپرياليزم آمريكا كاملا آماده باشند براي مقابله با مداخله امپرياليزم وبوي بدون تدارك ديدن  چنين زمين

وان از يك انقلاب ، چه  ي در لحظه لازم بھيچوجه نميت ل زورضد انقلاب بدون بكار بردن زور انقلابي در مقاب
  . رسد از پيروز ي درآن سخني باشد 

د     داركات كشورھاي كه تازه استقلال ملي خود را بدست آورده ان د و ت واي نظامي خود را تقويت نكنن اگر ق
اليزم  مبارزه عليه تجاوزو مداخله مسلحانه از طرف امپرياليزم را فراھم نياورند و يا سياست مبارزه عليه امپري
د تكامل امر  ي نمي توانن ق اول ه طري وده  و ب ي نب ن استقلال مل اع از اي را سرسختانه تعقيب نكنند ، قادر به دف

  . ا تضمين كنند انقلاب ر
يم     اد شوروي سوال كن در از خود ويژگي : اكنون ما ميخواھيم از رھبران حزب كمونيست اتح ه اينق شما ك

ارت از  ھاي نوين اوضاع پس از جنگ سخن مي رانيد ، چرا مھمترين و بارز ترين اين خصوصيات را كه عب
اليستھاست ، ناديده مي انگاريد ؟ شما كه لاينقطع سركوبي ھر انقلاب توسط امپرياليستھاي آمريكا و ساير امپري

تم  گذار مسالمت آميز را بر زبان مي رانيد ، چرا در باره چگونگي مبارزه با دستگاه عظيم سركوب زور و س
امپرياليزم و تمام ارتجاعيون سكوت اختيار مي كنيد ؟ شما بيشرمانه حقايق خونين سركوبي بيرحمانه جنبشھاي 

 



ا دست بي فايده نخواھد بود كه به گذار دالس وزير امور خارجه قبلي     ه م آمريكا با آموزش ھاي منفي خود ب
  . بدھد 

ار " در يك سخنراني بيان داشت كه تا كنون تمام كشورھاي سوسياليستي  1956ژوئن سال  21دالس در    با بك
ردن :" و اضافه كرد " بردن زوربوجود آمده است  ار ب ه از بك د ك درت در شوروي مي گوين اكنون صاحبان ق
  )1." (ما اين تكامل را خوش آمد مي گوئيم وتوسعه آنرا تشويق مي كنيم ..." "  زور دست برخواھند داشت

اتي نقش     ارزه طبق ه زور در مب د ك تم سرمايه داري بدرستي مي دان دافع صديق سيس البته دالس بمثابه يك م
ز را ت. مھمي را ايفا مي كند  ا كردن انقلاب قھر آمي شويق دالس از يك طرف سياست خروشفي در جھت رھ

ي رابمنظور  د قھرضد انقلاب ورژوازي باي ه ب داد ك كرد و از طرف ديگر ھيچ شبھه اي در اين باره بخود راه ن
اع : " او در يك سخنراني ديگر گفت . حفظ رژيم خويش تقويت كند  ه اتب ه دولت اينست ك رين وظيف اساسي ت

ه ارتجاعي است ( خود را د  ) منظور طبقات حاكم ل زور حفظ كن ه . " " در مقاب دين جھت ھر عضو جامع ب
  ) 2. " ( متمدن بايد كمك كند تا نيروي انتظامي به مثابه دست قانون و نظام اجتماعي حفظ شود 

ته است     ان داش ت را بي ا حقيق س دراينج ز. دال رتجعين ج ام م اليزم و تم لطه امپري اس سياسي س درت " اس ق
ه دس. چيز ديگري نيست " پوليس د سلطه تا زمانيكه باين پاي وده و نمي توان دام ريشه اي نب ت نخورد ، ھيچ اق

ه . آنھا را متزلزل سازد  ورژوازي ب ه ب ن واقعيت را ك ھرچه رھبران حزب كمونيست اتحاد شوروي بيشتر اي
ان  ه ھم د ، ب غ نماين رژيم زور تكيه دارد ، پرده پوشي كند  و افسانه گذار مسالمت آميز مورد پسند دالس را تبلي

  افه واقعي خود را آشكار تر به مثابه ھمدستي امپرياليزم كه عليه انقلاب مبارزه مي كنند نشان مي دھند اندازه قي
  

  "راه پارلماني " رد باصطلاح 
  

املا رد شده " راه پارلماني " تز     كه رويزيونيستھاي انترناسيونال دوم كوس تبليغ آن را مي زند توسط لنين ك
دگان خروشف ، پس از جنگ . شته است و مدتھا است كه بي اعتبار گ ه در دي د ك ن ، بنظر مي آي ا وجود اي ب

  . يكباره نيروي سحر آميز يافته است "  راه پارلماني "  جھاني دوم باصطلاح 
  .آيا اين راه واقعا اين نيرو رادارد ؟مسلما نه    
شان ميدھد كه ارگان اصلي حكومت وقايعي كه از پايان جنگ جھاني دوم تا كنون رخ داده است ، بار ديگر ن   

ان ه پارلم ت ون لح اس روي مس ورژوازي ني اتي . ب لطه طبق ر س رپوش ب ا س اطه و ي ز مش زي ج ان چي پارلم
بورژوازي بر طبق احتياجات و منافع طبقاتي اش پارلمانتاريزم را بر پا كرده يا از بين مي . بورژوازي نيست 

ه . اين يا آن قانون انتخاباتي را مي پذيرد . د برد ، حدود اختيارات پارلمان را تعيين ميكن دين واقعيت ك م ب با عل
ك  د ،  بدست آوردن ي ي كن رول م ك را كنت امي بوروكراتي ين نظ ورژوازي ماش اني " ب ت پارلم ت ثاب " اكثري

د  ر ميرس ان بخش بنظ ر اطمين ا غي ذير و ي ان پ ات امك ق انتخاب ا از طري يله پرولتاري ه . بوس يدن ب ق بخش تحق
  . ابدا امكان ندارد و فقط يك خود فريبي كامل و فريب دادن ديگران است " راه پارلماني "  ليزم از سوسيا

د . ھنوز نيمي از احزاب كمونيستي در كشورھاي سرمايه داري     راي . در شرايط غير علني فعاليت مي كنن ب
  . اين  احزاب مسلما از احراز يك اكثريت پارلماني نمي توان صحبتي داشت

ركت در     ان ش ي امك ود ، حت ي ش را م م اج وز ھ پانيا  ھن ه حزب كمونيست اس فيد علي داد ، ترورس ثلا ، بي م
ران حزب كمونيست . انتخابات براي اين حزب موجود نيست  ه رھب ز است ك آثر انگي ي وت ي معن در ب حال چق

راي اجراي  ذار مسالمت " اسپانيا  مثل دلورس وابازوري از خروشف تبعيت كرده ب ز گ غ " آمي پانيا تبلي در اس
  . ميكنند 

با اينكه احزاب كمونيستي در بعضي كشورھاي سرمايه داري از موقعيت علني بر خوردارند و مي توانند در    
انتخابات شركت كنند ولي در سلطه بورژوازي بدست آوردن اكثريت آراء بعلت وجود محدوديت ھاي گوناگون 

ن احزاب اكثريت آراء را بدست . ورژوزاي بسيار مشكل است غير عادلانه در سيستم انتخاباتي ب ي اگر اي حت
ع تصاحب  ا ن ات م انون انتخاب ر ق ل تغيي ار بستن مانورھاي مختلف از قبي ا بك ورژوازي قادراست ب د ، ب آورن

  . اكثريت كرسي ھاي پارلمان بوسيله كمونيست ھا بشود 
  
 . 1956ژوئن سال  21نفرانس ساليانه انترناسيونال كيوانيس نطق در چھل و يكمين ك:  دالس  - 1
  . 1957آوريل سال  22نطق در مجلس نھاري كه از طرف خبر گذاري اسوشيتدپرس ترتيب داده شده بود ، : دالس   – 2
  

 



ه مثلا ، بدين ترتيب بورژوزاي انحصاري فرانسه پس از جنگ دوبار قانون انتخابات را تغيير داد ، در نتيج   
ي در . دوبارعده نمايندگان حزب كمونيست فرانسه در پارلمان بمقدار زيادي تقليل يافت  در انتخابات مجلس مل

انون  182حزب كمونيست فرانسه  1946سال  ورژوازي انحصاري ق ه ب ا پس از اينك كرسي بدست آورد ، ام
ان سال  ات پارلم ر داد ، در انتخاب ات را تغيي دگا 1951انتخاب داد نماين ه تع اره ب ن حزب كمونيست فرانسه يكب

تن  103 ي از دست رف ن بمعن ت ، اي ل ياف ر تقلي ود  79نف دگي ب ي نماين ال . كرس ات س زب  1956درانتخاب ح
ار  1958كرسي بدست آورد ، اما قبل ازانتخابات سال    150كمونيست فرانسه راي ب ورژوازي انحصاري ب ب

ه ت ر داد ، بطوريك ل ديگر قانون انتخابات را تغيي ر تقلي ه ده نف ا ب دگان حزب كمونيست فرانسه دفعت دا د نماين ع
  . كرسي كمتر 140يافت يعني 

ات در     روزي در انتخاب ا پي ا ب د ، ي ان احراز كن اگر حزب كمونيست تحت شرايط معيني اكثريت را در پارلم
ن امر حكومت شركت كند ، بمعني تغيير خصلت بورژوازي پارلمان و حكومت نيست وبھيچوجه نمي  وان اي ت

د وين نامي اد دستگاه دولت ن ه . را درھم شكستن دستگاه دولتي كھنه وايج اء ب ا اتك اعي ب يك تحول اساسي اجتم
رول  ه دستگاه دولتي را كنت پارلمان و حكومت بورژوازي كاملا غير ممكن است چون بورژوازي ارتجاعي ك

د ،   لان كن وچ اع ل و پ ات را باط ادر است انتخاب د  ، ق ي كن ا را از م ازد ، كمونيست ھ ل س ان را منح پارلم
ال  ا اعم ردم ونيروھاي مترقي را ب وده ھاي م د و ت حكومت براند،  حزب كمونيست را غير قانوني اعلام نماي

  . زور بيرحمانه ووحشيانه سركوب كند
ورد حمايت 1946حزب كمونيست شيلي براي نمونه در سال     رار  حزب راديكال بورژوا را در انتخابات م ق

روز شود  ن حزب پي ا اي ز در آن شركت . داد ت ا ني ه كمونيست ھ ي تشكيل شد ك پس از آن يك حكومت ائتلاف
ود ، . داشتند  ورژوازي ب رول ب ه تحت كنت " در آن موقع رھبري حزب كمونيست شيلي حتي اين حكومت را ك

ورژوا. ناميد " حكومت دموكراتيك ملي  ه ولي ھنوز يكسال سپري نشده بود كه ب ور ب ا را مجب زي كمونيست ھ
ز در سال  استعفا ازحكومت كرد ، كمونيست ھا را دسته جمعي به زندان انداخت وحزب كمونيست شيلي را ني

  . غير قانوني اعلام نمود  1948
ورژوازي     تنھا زمانيكه يك حزب كارگري به حزب جيره خوار بورژوازي مبدل شود ، امكا ن آن ھست كه ب

از ه آن حزب اج د ب كيل حكومت را بدھ ي تش ت و حت زاب . ه بدست آوردن اكثري اره اح ثلا در ب ب م ن مطل اي
د  –سوسيال  ه . دموكرات بعضي از كشورھا كه احزاب تراز بورژوازي گشته اند، صادق ان دين ترتيب ، البت ب

ستثمار شوند ه و فقط ديكتاتوري بورژوازي حفظ شده واستحكام مي يابد ، اما موضع پرولتاريا بمثابه يك طبقه ا
د  ر كن ن راه تغيي م از اي د ھ ار ديگر . ستمديده بھيچوجه تغيير نمي كند و نمي توان د يك ب ايق فقط ميتوان ن حق اي

  . را اثبات نمايد " راه پارلماني " ورشكستگي 
راه     ري يك حزب كمونيست ، اگر ب ه رھب د ك ين نشان ميدھ اني دوم ھمچن اريخي پس از جنگ جھ ايق ت حق

ل علاج " راه پارلماني " ح باصطلا ر قاب اري غي ه بيم اريزم " اعتقاد داشته باشد و ب ه " پارلمانت دچارباشد ، ن
فقط به ھدف نمي رسد ، بلكه ناگذير در لجن زار رويزيونيزم غرق خواھد شد و كار انقلاب پرولتاريا را بخاك 

  .خواھد سپرد 
تھا ازيك  –بورژوازي اتخاذ گردد ، بين ماركسيست در اين مسئله كه چه روشي بايد نسبت به پارلمان     لنينيس

طرف و اپورتونيست ھا و رويزيونيست ھا از طرف ديگر از زمان ھاي قبل اختلاف نظرھاي اساسي موجود 
  . بوده است

ارزات  -ماركسيست      د در مب ي باي رايط معين اني تحت ش زب پارلم ك ح ه ي د ك واره معتقدن ا ھم لنينيست ھ
ردم و پارلماني شر وده ھاي م كت كند و از تريبون پارلمان براي افشاء  ماھيت ارتجاعي بورژوازي ، تربيت ت

زوم . جمع آوري نيروي انقلابي استفاده كند  ان ل ارزه در زم ي مب يله علن ن وس صرفنظر كردن از بكار بردن اي
تباه  ارزه پ. آن كاريست اش ه مب ائي بھيچوجه مجاز نيست ك ه يك حزب پرولتاري اني را بجاي انقلاب البت ارلم

ق  ياليزم از طري ه سوس ذار ب اي گ ا ھ اند و روي ري بنش ان " پرولت د " راه پارلم ك حزب . را در سر بپروران ي
  . پرولتري مي بايست در ھمه حال توجه عمده خود را به مبارزات توده اي معطوف دارد 

ه منظور روشن س:  " لنين گفت     د ب ي باي اي انقلاب ارزه حزب پرولتاري ات و مب يله انتخاب ا بوس وده ھ اختن ت
د  ورژوازي درآن شركت كن ان ب ارزه درون . احزاب مختلف در پارلم ه مب اتي ب ارزه طبق ا محدودساختن مب ام

پارلمان و قبول اين مبارزه به مثابه عاليترين و قطعي ترين شكل مبارزه كه اشكال ديگر مبارزه تابع آن باشند ، 
رار ه ق ت ، بمثاب ت  در حقيق ا اس ه پرولتاري رفتن علي ع گ ورژوازي و موض ه ب رفتن در جبھ ين . " ( گ :            لن

  ) چاپ روسي  248صفحه   30جلد "  كليات لنين " ، " انتخابات در مجلس موسسان و ديكتاتوري پرولتاريا " 
اريزم اره پارلمانت دار واھي بخود راه داده  لنين رويزيونيست ھاي انترناسيونال دوم را باين دليل كه آنھا در ب پن

رار داد  رزنش ق ورد س د ، م يده ان ت كش ي دس درت دولت راز ق ي در اح ه انقلاب د و از وظيف زاب . ان ا اح آنھ
دل  پرولتاريايي را باحزاب انتخاباتي و پارلماني ، به زائده بورژوازي و به حالت حفظ ديكتاتوري بورژوازي ب

د  راي. كردن روانش ب ال ، چون خروشف و پي اني "  ح ار سرنوشت " راه پارلم د در انتظ د ، باي غ مي كنن تبلي
  . رويزيونيستھاي انترناسيونال دوم باشند 

 



  
  

  "مبارزه بر ضد اپورتونيزم چپ " رد ادعاي 
  

ته     ك رش ائي ي لاب پرولتاري ئله انق اد شوروي در مس زي حزب كمونيست اتح ه مرك اده كميت ه سرگش در نام
اد آورده م الي و ب اي توخ د ادع ه باي د است ك ين معتق ا حزب كمونيست چ ه گوي ود است ك لاب " وج عار انق ش
ه " پرولتري فوري را تبليغ كرد  د است ك ، حتي اگر موقعيت انقلابي آماده نيست وحزب كمونيست چين معتق

يد " از مبارزه در راه حقوق دموكراسي و منافع زندگي زحمتكشان در كشورھاي كاپيتاليستي "  بايد  دست كش
اد . و غيره ) 2" (مطلق كرده " حزب كمونيست چين مبارزات مسلحانه را ) 1(. ران حزب كمونيست اتح رھب

د  واه مانن اي دلخ ين برچسب ھ ه حزب كمونيست چ وروي ب ونيزم چپ "  ش وريزم چپ " " اپورت " و" اوانت
  .مي چسبانند " تروتسكيزم 

ت اتح    زب كمونيس ري ح تي رھب ل زش ين عم تفاده از چن ا اس ي ب ط مش د خ ي خواھ ط م وروي فق اد ش
اند  آن است ، پوش ا زدن ب ا . رويزيونيستي خود راكه درنقطه مقابل انقلاب قرار دارد و ھدفش پشت پ آنچه آنھ

ي ماركسيزم " اپورتونيسم چپ " بمثابه  ر از خط مشي انقلاب زي غي د ، چي رار ميدھن ه ق ورد حمل زم  –م لنيني
  .نيست 

ي انقلاب  ما ھمواره معتقد بوده ايم    ي انقلاب دون موقعيت عين رد ، ب كه انقلاب را نمي توان دلخواھانه ايجاد ك
د ، . غير ممكن است  اما آغاز يك انقلاب و پيروزي آن نه فقط لزوم يك موقعيت عيني انقلابي را ايجاب مي كن

  .بلكه تدارك نيروھاي ذھني انقلابي وعمل آنھا نيز لازم است
د و سبك سرانه انقلاب را اگر حزب پرولتاريا موق    ابي نكن ي را صحيحا ارزي عيت انقلابي عيني و عامل ذھن

ل از . ميشود " چپ " قبل از رسيده شدن شرايط انقلابي شروع كند ، گرفتارآوانتوريزم  ا قب اگرحزب پرولتاري
ي و فرارسيدن شرايط انقلابي تداركات لازم را براي انقلاب فراھم نياورد و يا پس از فرارسيدن م وقعيت انقلاب

ي  رد ، بمعن درت را بدست گي د و ق ري كن لاب را رھب ه انق د ك لاب جرئت نكن رفتن شرايط انق پس از نضج گ
  . اپورتونيزم راست يا بھتر بگويم ، رويزيونيزم است 

ارت از     درت دولتي موجود باشد ، عب ان احراز ق ه امك ل از اينك ري قب مسئله مھم و اساسي يك حزب پرولت
ذول دارد اينست  ي مب ار سخت جمع آوري نيروھاي انقلاب ه ك ام توجه خود را ب د تم ن حزب باي ه اي ھدف . ك

اصلي يك رھبري فعال و با حرارت از مبارزات روزانه جمع آوري نيروھاي انقلابي وتدارك بيني براي كسب 
اده ميباشد  راي انقلاب آم ا مي باي. پيروزي در لحظه ايست كه شرايط ب ا اشكال مختلف حزب پرولتاري ست ب

ه خود را  رده و صفوف طبق الا ب ق را ب وده ھاي خل ا وت اھي پرولتاري د ، آگ مبارزات روزمره كه انجام مي دھ
دئولوژي ،  ه اي ود را در زمين د خ ا باي ازد ، حزب پرولتاري ولادين س ا را پ دگي آنھ روي جنگن د و ني ت كن تربي

د  اده كن لاب آم راي انق امي ب كيلاتي و نظ ي ، تش ت . سياس يدن موقعي ع فرارس وان در موق ن راه ميت ط از اي فق
در غير اينصورت فرصت انقلاب حتي اگر شرايط . انقلابي فرصت را از دست نداد وپيروزي رابچنگ آورد 

اده باشد  ، بسادگي از دست مي رود  ن . عيني انقلابي آم اد شوروي از طرح اي ري حزب كمونيست اتح رھب
يا قبل از رسيدن موقعيت انقلابي بايد مبارزات روزانه انقلابي را بمنظور جمع مسئله كه چگونه حزب پرولتار

در مقابل اين رھبري دائما دم از اين مي زند كه بدون . آوري نيروھاي انقلابي رھبري كند ، اجتناب مي ورزد 
ي انقلاب ميسر نيست  اد شوروي ب. موجود بودن شرايط انقلاب ري حزب كمونيست اتح ع رھب ه در واق ه بھان

  . فقدان شرايط انقلابي وظيفه جمع آوري نيروھاي انقلابي و تدارك براي انقلاب را كاملا به كنار انداخته است
د  البي تصوير مي كن ي  بطور ج ا شرايط انقلاب د را ب د . لنين بر خورد كائوتسكي مرت اگر شرايط : او ميگوي

ز حاضر خو" انقلابي براي كائوتسكي فراھم شود ،  املا روشن وي ني ي باشد؛ در اينصورت ك ود انقلاب د ب اھ
رد ؛ د ك ي اعلام خواھ ودرا انقلاب ز خ ه اي ني ر فروماي ه ھ د " است ك ه ميدھ ه كائوتسكي از : " او ادام ر ن وگ

ه "  انقلاب روي بر ميگرداند ؛   ار تنگ نظر نمون بيه يك كاسب ك ه كائوتسكي ش لنين خاطر نشان ميسازد ك
پرولتاريا و " ت انقلابي  فرقش با كاسب كاران تنگ نظر در اينست كه او قادر است است و اينكه يك ماركسيس

د ) انقلاب ( تمام زحمتكشان و توده ھاي استثمار شونده را براي آن  اده كن ين . " ( آم ري و : " لن انقلاب پرولت
د  كي مرت ين " ، " كائوتس ات لن د " كلي فحه  28جل ي  268 – 267ص اپ روس ه ) چ ال مقايس ا ح ه آي يم ك كن

رد ،  از ك ان را ب ين مشت ش ه لن اران تنگ نظر چون كائوتسكي ك روانش از سرشت كاسب ك خروشف و پي
  نيستند؟ 
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ارگر     ه ك ال طبق ما ھمواره معتقد بوده ايم كه حزب پرولتاريا در كشورھاي سرمايه داري ميباست رھبري فع
ر ضد سرمايه انحصاري ، بمنظور  ارزه ب ان را در مب اير زحمتكش ودي و س ك وبھب وق دموكراتي اع از حق دف

اني در دست  اع از صلح جھ اليزم و بخاطر دف داركات جنگي امپري ليحات و ت شرايط زندگي و عليه توسعه تس
  . گيرد و مبارزات انقلابي ملل ستمديده رافعالانه مورد پشتيباني قرار دھند 

ار نا    رل و دخالت ورفت ه  تجاوز و كنت رار است، در كشورھاي كاپيتاليستي ك ر ق ا ب اليزم امريك ھنجار امپري
وده اي  ارزات ت دارد و در مب ته نگاھ ايي را برافراش ارزه ضد آمريك ي مب رچم مل ا ميبايست پ زب پرولتاري ح
اير نيروھاي  ضربه اصلي را متوجه امپرياليزم ايالات متحده آمريكا وگروه بندي ھاي سرمايه انحصاري و س

ام نيروھاي را . آنھا خيانت ميورزند ، بسازد مرتجع كشور خود كه به منافع ملي  ا ميبايست تم حزب پرولتاري
  .كه ميتوان متحد ساخت ، در يك جبھه واحد ضد امپرياليزم آمريكا ونوكرانش گرد آورد 

وده اي     ارزات ت رمايه داري مب ورھاي س ب كش ر در اغل ان ديگ ارگر و زحمتكش ه ك ر ، طبق الھاي اخي درس
اير نيروھاي ارتجاعي كشور خود ضرباتي پردامنه اي ترتيب داد ورژوازي انحصاري وس ه ب ند كه نه فقط ب

وارد آورد، بلكه نيز بمثابه پشتيباني پر قدرت مبارزات انقلابي خلقھاي آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين و حمايت 
  . ني قايليم ما ھمواره براي اين مبارزات ارزش فراوا. قوي كشورھاي اردوگاه سوسياليستي تلقي گرديد

ي در جھت     كمونيست ھا مبيابست  ھمزمان مبارزات پيگير در جھت منافع صرفا روزمره را با مبارزات آت
ردم  ود ه ھاي م منافع اصلي تلفيق داده و بخاطر احراز پيروزي انقلاب ھرگاه كه شرايط انقلاب آماده است ، ت

ي را جمع آگ. را بر طبق روح انقلابي پرولتاريايي  ترتيب كنند  اھي آنھا را پيوسته بالا برده  و نيروھاي انقلاب
  . لنينيزم كاملا مطابقت دارد  –نظر ما در اين باره نيز با ماركسيزم . آوري كنند 

ده را اشاعه مي  –برخلاف نظريات ماركسيست     ن عقي اد شوروي اي ري حزب كمونيست اتح لنينيستھا رھب
ا در كشورھاي رشد يافته سرم" دھد كه  ه ب ايه داري وظايف دموكراتيك وسوسياليستي چنان بھم آميخته است ك

ارزات ) 1. " (زحمت مي توان خط فاصلي تعيين كرد  ي بجاي مب اين بمعني جايگزين ساختن مبارزه صرفا آن
  . آتي و اشاعه رفورميزم بجاي انقلاب پرولتري است 

ا ي ھيچگونه رفرمي نميتواند ھميشگي و واقع: " لنين گفت     ا شيوه ھ ا را ب ا آنھ وده ھ ي و جدي باشد ، اگر ت
ه " انقلابي مبارزه مورد پشتيباني قرار ندھند  ارگر ك ه ك راي يك حزب طبق ارزه اش در " ادامه ميدھد كه ب مب

ه  ديل ب ا  و تب وده ھ دا شدن از ت راه اصلاحات با شيوه ھاي انقلابي جنبش كارگري پيوند نداشته باشد ، خطر ج
ي است يك فرقه كوچ ي انقلاب ياليزم حقيق روزي سوس . "    كي موجود است واين مطلب جديد ترين خطر براي پي

  ) چاپ روسي  389صفحه  21جلد" كليات لنين " ، " " اتحادتبليغات سوسياليستي " نامه به دبير : " لنين ( 
ه  د ك ي گوي ين م ين ھمچن ك ت"  لن واه دموكراتي ت دلخ ا شعورھردرخواس ارگران ب راي ك الي ب افع ع ابع من

ه ماركسيزم و:  "  لنين ." ( سوسياليزم خواھد بود  اليزم " درباره كاريكتاتور نسبت ب وميزم امپري " ، " " اكون
ين ات لن د "  كلي اپ روسي  45صفحه  23جل لاب " در) چ ت وانق ه " دول د ك ي كن ول م ل ق ين از انگلس نق لن

دون در نظر اگر شخصي مطالب بزرگ واساسي را :  توضيح داده بود  بخاطر منافع آني روز فراموش كند وب
ده  ي را نادي د و بخاطر امروزجنبش آت ارزه كن گرفتن عواقب بعدي از پي كاميابي ھاي آني بدود ، درراه آن مب

  . بگيرد ، بھر صورت گرفتار اپورتونيزم است ، حتي اپورتونيستي خطرناك 
ورميزم وتبعيت از " متذكرشد كه رفتارش معناي درست بھمين دليل ،  لنين در انتقادازكائوتسكي     ستودن رف

يدن ازآن  يح انقلاب و دست كش ورژوازي امپرياليسي تقب د . است " ب د مي كن ين تاكي ا در راه : "  لن پرولتاري
د  ي كن ارزه م تي مب ورژوازي امپرياليس ي ب رنگوني انقلاب كي. " س ا كائوتس تي " ام ل ، رفورميس در راه تكمي

د امپرياليزم ،  ارزه مي كن ين  ."  ( در راه دمساز شدن با آن در عين تبعيت از آن مب ري و : " لن انقلاب پرولت
  ) چاپ روسي  261،  260صحفه  28جلد " كليات لنين " ، "  كائوتسكي مرتد 

  . انتقاد لنين به كائوتسكي يك تصوير بجا از رھبري كنوني حزب كمونيست اتحاد شوروي است    
ر ما ھمواره     ردم در انقلاب ب معتقديم كه حزب پرولتاريا ميبايست بمنظور رھبري طبقه كارگر وتوده ھاي م

تمام اشكال مبارزه مسلط باشد و آنھا را با ھم پيوند دھد و بر طبق تغييرات جريان مبارزات سريعا يك شكل را 
دد  ار بن ه. بجاي شكل ديگر بك ذير است ك ا پ اني شكست ن ا زم ا تنھ ارزه ،  حزب پرولتاري ام اشكال مب ر تم ب

ارزات در  ز مب وده اي و ني اني و ت انوني ،  پارلم ر ق انوني و غي ي ، ق ي و مخف لحانه ، علن ز و مس المت آمي مس
  . مقياس ملي  و جھاني وغيره تسلط داشته باشد 
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ارزات     اريخي مب ات ت اي  تجربي ر مبن ه كمونيست ھاي چين ب تج مي شود ك ن من پيروزي انقلاب چين از اي
تادانه و  ارزه اس ام اشكال مب ر تم رفتن ويژگي ھاي مشخص انقلاب چين ب پرولتارياي جھاني  و با در نظر گ

دون با اينكه شكل . بطور ھمه جنبه تسلط داشتند  ا انقلاب چين ب ود ، ام ارزه مسلحانه ب اصلي انقلاب چين مب
  . تلفيق اشكال مختلف مبارزه نمي توانست پيروزي را بدست آورد 

ه     د ب در جريان انقلاب چين  ، حزب كمونيست  چين در دوجبھه ، ھم برعليه اپورتونيزم راست كه فقط معتق
ار " چپ " زم مبارزه در كادر قانوني بود وھم عليه اپورتوني اد داشت ، پيك انوني اعتق كه صرفا بمبارزه غير ق

داد  د مي م پيون اس سراسر كشور . مي كرد ومبارزات قانوني وغير قانوني را به طرزي صحيح با ھ ا در مقي م
م  د دادي م پيون ا ھ دان  بدرستي ب . مبارزه در داخل پايگاه ھاي انقلابي را با مبارزه در مناطق تحت تسلط گومين

ا  ام م رده از تم ق ك ي را صحيحا تلفي ي و علن ارحزبي مخف دان ك اطق تحت سلطه گومين ان در من بطور ھمزم
رديم  دا مراعات ك انقلاب چين . امكانات قانوني حداكثر استفاد ه كرديم و در ضمن اصول كار مخفي را نيز ج

  .ي كرد سيستم كاملي از اشكال متنوع مبارزه ايجاد نمود كه با شرايط مشخص آن تطبيق م
انوني و محدود     ارزات ق با تجربيات عملي و طولاني خود  حزب كمونيست چين بخوبي ميداند كه رد تمام مب

  . ساختن كار حزب در چھار چوبي كوچك باعث جدايي حزب از توده ھا مي شود و بنا بر اين اشتباه است 
رويزيونيستھا موعظه مي كنند ،  تحمل اما حزب كمونيست چين ھرگز مبارزه در چھار چوب قانوني را كه    

ارزات . نمي كند  ه مب رويزيونيست ھا از مبارزه مسلحانه و تمام مبارزات غير قانوني سرباز مي زنند و فقط ب
ه مجاز مي  ات حاكم ه طبق ار چوبي ك ا را در چھ وفعاليت قانوني مي پردازند وفعاليت حزب و مبارزه توده ھ

ا آن. شمارند ،  محدود مي كنند  د ،  ب ر ميدارن ي از آن دست ب ھا در برنامه اساسي حزب تجديد نظر كرده و حت
  . صرفنظر كردن از انقلاب دربرابر قوانين ارتجاع سر فرود مي آورند 

رويزيونيستھاي قماش كائوتسكي و ھمطرازانش در . ھمانطوريكه لنين در انتقادش بحق به پيش كشيده است    
ياه . " سد و نابينا گشته اند قانونيت بورژوازي كاملا فا ول س ر سه پ راي انقلاب را در براب آنھا حق پرولتاريا ب

، " شكست انترناسيونال دوم " لنين . " ( بمنظور حفظ تشكيلات مجاز در چھارچوب قوانين پوليس فروخته اند 
  ) چاپ روسي  224صفحه   31جلد " كليات لنين "  
ار بستن اشكال مختلف در اثناي كه رھبري حزب كمونيست ا    ه بك تحاد شوروي و پيروانش در گفتار معتقد ب

ارزه از ھدف انقلاب  مبارزه ھستند ، در عمل به مبارزه صرفا قانوني اكتفا ورزيده  وبه بھانه  تغيير اشكال مب
  . پرولتري صرفنظرمي كنند وكائوتسكيزم را جايگزين لنينيزم مي نمايند 

اد     ت اتح زب كمونيس ري ح ين رھب ا ارزش لن ر ب واره اث وروي ھم ه "  ش اري بچگان پ روي" بيم در " چ
جلوه دادن حملات خود به حزب كمونيست چين " موجه " را بمنظور تبرئه خط مشي غلط خويش و" كمونيزم 

  . مورد سوء استفاده قرار ميدھد 
وده است     ي بيھ ن تلاش ه اي د. البت روي ميتوان ار ديگ د آث ز مانن ين ني ر لن ن اث ط دردست ماركسيست  اي  –فق

رد  رار گي ه . لنينيستھا به مثابه يك سلاح در مبارزه عليه اپورتونيزم واشكال مختلف آن ق يله تبرئ ا ھرگز وس ام
  . رويزيونيستھا نيست

ري " چپ روي " ھنگاميكه لنين بيماري كودكي     را مورد انتقاد قرارداد ، ھدفش اين بود كه از احزاب پرولت
ا  د عميق ازند ، در بخواھ راھم س ر ف داركات انقلاب را بھت رد و ت را گي ي را ف ك انقلاب ه تاكتي ردن ماھران ار ب بك

ذاري  ه گ ود و انترناسيونال سوم را پاي رده ب ھمان زمان اوبا رويزيونيستھاي انترناسيونال  دوم قطع رابطه ك
  .نموده بود 

ونيزم در واقع ، لنين درست دراين كتاب تاكيد كرد كه در آنزمان د    ارگري اپورت اني ك بش جھ شمن اصلي جن
ت  كي اس رد .كائوتس د ك ررا تاكي ونگي :  او مك د ، از چگ ه نكن ع رابط تھا قط ا رويزيونيس دوا ب خص ب اگرش

  . فراگرفتن ماھرانه تاكتيك انقلابي ھيچ گفتگويي نمي تواند در ميان باشد 
ودكي     اري ك ه بيم اري ب ت گرفت ين بعل ه لن اي را ك ي " روي چپ " آن رفق داد ، جملگ اد قرارمي ورد انتق م

ين جھت وي  ر ضد انقلاب است، درست بھم بانقلاب معتقدبودند، بر عكس خروشف رويزيونيست امروزي ب
  . را ندارد " چپ روي " در زمره كائوتسكي طبقه بندي مي شود واصلا حق صحبت در باره مبارزه با بيماري

املا "  تروتسكيزم " كمونيست چين برچسپ رھبري حزب كمونيست اتحاد شوروي بحزب     ه ك مي چسپاند ك
در عمل غير از خود خروشف كسي ديگري نيست كه از تروتسكيزم ارث برده باشد و با . مھمل و بي معناست 

  . تروتسكيست ھاي امروزي در يك صف قرار داشته باشد 
افوق چپ روي " و معمولا ماسك تروتسكيزم در مسايل مختلف  به شيوه ھاي گوناگون متوسل مي شود     " م

  . با اينحال ماھيتش عبارت از مخالفت با انقلاب و دست كشيدن از آنست . را به چھره ميزند 
كيزم و     ا  تروتس اتوري پرولتاري ري و ديكت لاب پرولت ه انق ري علي ع گي ئله موض رين مس ي ت در اساس

وه ب. رويزيونيزم انترناسيونال دوم در ماھيت يكسان ھستند  ه جل ررا تروتسكيزم را بمثاب تالين مك ھمين علت اس
رد  –اي از منشويزم ، كائوتسكيزم و سوسيال  دموكراسي و به منزله پيشآھنگ بورژوزاي ضد انقلابي افشاء ك

يدن از آنست  لاب ودست كش ه  انق ري علي ز موضع گي روز ني ونيزم خروشف ام ت . ماھيت رويزي ين عل بھم

 



  
  دو خط مشي ودونتيجه

  
رين شاھدا    اريخ بھت ت ت تي و .  س اني كمونيس بش جھ ي از جن ارب فراوان ون تج ا كن اني ت گ دوم جھ از جن

ام كشورھا دردست است  اي تم ي خلقھ ارزات انقلاب تھا : مب ا وشكس ات پيروزيھ ا و . تجربي راي كمونيست ھ ب
  .مردم انقلابي تمام جھان ضروري است كه ازاين تجارب تاريخي نتايج صحيح برداشت كنند 

اي دردوران پس     يا و آمريك رقي و آس اي ش ورھاي اروپ ته از كش ك رش تي د ري لاب سوسياليس از جنگ انق
ي ماركسيستي  ر  –لاتين پيروز شد،  زيرا خط مشي انقلاب ود و در راه انقلاب اكتب ده ب لنينيستي مراعات گردي

  . گام بر داشته شده بود 
ات انقلاب چين     ات كشورھاي سوسياليستي امروز در جنب تجربيات انقلاب اكتبر ، تجريب ات انقلاب ، تجربي

  .در اروپاي شرقي ، انقلاب كره ، انقلاب ويتنام  وانقلاب كوبا وغيره وجود دارد 
  . لنينيزم و تجربيات انقلاب اكتبر را غني ساخت و تكامل بخشيد  –پيروزي انقلاب باين كشورھا ماركسيزم    

تثناء ا دون اس ا انقلاب ب ا كوب ه ت ه از چين گرفت ه تجاوز مسلحانه و مداخل ارزه مسلحانه و مقاومت علي زراه مب
  . امپرياليزم پيروزي را بدست آورده است 

ويژه در سه سال     روزي انقلاب چين را بدست آورد ،  ب اله پي ي بيست ودوس خلق چين درنتيجه جنگ انقلاب
ه از پ رتجعين چانكايچك راك اليزم جنگ آزاديبخش توده اي كه درطي آن خلق چين م ه امپري ه جانب تيباني ھم ش

  .آمريكا برخوردار بودند ، بطور نھائي در ھم شكست 
ه  مدت  30خلق كره در سالھاي     رد ك ن آغاز ك اليزم ژاپ سال  15مبارزه مسلحانه انقلابي خودرا عليه امپري

د  الاخ. بطول  انجامي رد وب ل ك ود آورد و تكمي ود را بوج ي خ لح انقلاب اي مس ت نيروھ ن مل ك ارتش اي ره بكم
ره ميبايست  سه سال ديگر . شوروي پيروزي را بدست آورد  وده اي ك پس از تاسيس جمھوري دموكراتيك ت

  .عليه تجاوز و امپرياليزم آمريكا بجنگ مقاوم دست زد و تنھا پس از آن بود كه پيروزي انقلاب مستحكم گرديد
دولتي را بدست گرفت و سپس ھشت سال بجنگ  قدرت 1945خلق ويتنام در نتيجه قيام مسلحانه در اوت سال 

ر آب ساخت و  ا را نقش ب اليزم آمريك ه نظامي امپري اليزم فرانسه دست زد و مداخل ه امپري آزاديبخش ملي علي
ه . بالاخره در قسمت شمال به پيروزي نايل گشت  ه علي ردي قھرمانان وز در نب ام ھن امروز ملت در جنوب ويتن

  . آمريكا قرار دارد تجاوز مسلحانه امپرياليزم 
ه متجاوز از  1953ملت كوبا در سال     وده اي ك ي ت دست بقيام مسلحانه زد و بالاخره پس از يك جنگ انقلاب

رد  روزي انقلاب ملت . دوسال طول كشيد ، سلطه امپرياليزم آمريكا و نوكرش باتيستا را سرنگون ك پس از پي
  . ريكا را دفع كرد و از ثمرات انقلابش دفاع نمود كوبا تجاوز مسلحانه قواي مزدور امپرياليزم آم

  .ايجاد سايركشورھاي سوسياليستي نيز فقط از راه مبارزه مسلحانه ممكن گرديد   
ري در يك رشته از كشورھاي : حال سوال اينجاست      ات پرولت مھمترين تجربياتي را كه موفقيت ھاي انقلاب

  كدام است ؟ . ني بدست ميدھداز چين گرفته تا كوبا پس از جنگ دوم جھا
  . قانون عمومي انقلاب پرولتري است . انقلاب قھر آميز  -اول    
ا     پرولتاريا بايد از راه مبارزه مسلحانه ماشين دولتي كھنه را درھم بشكند و ديكتاتوري پرولتاريا را برپا كند ت

  . گذار به سوسياليزم ممكن گردد 
  . ن ترين متحد پرولتاريا ھستند دھقانان قابل اطمينا  -دوم    
اد     ه اتح بنابر اين لازم است كه پرولتاريا با تكيه استوار به دھقانا ن يك جبھه واحد وسيع تشكيل دھد كه بر پاي

  . كارگرو دھقانان قرار داشته وروي ھژموني پرولتاريا در انقلاب پافشاري كند 
لا –سوم     ك انق ماره ي ا دشمن ش اليزم آمريك ان است امپري اي كشورھاي مختلف جھ ا مي . ب خلقھ پرولتاري

اليزم  ه امپري ارزه قطعي علي ه مب ارت دست زدن ب ته دارد و جس ايي را برافراش ي ضد آمريك رچم مل بايست پ
  . آمريكا و ھم دستانش در كشور خود داشته باشد 

اراي. انقلاب ملل ستمديده متحد لازم انقلاب پرولتري است   -چھارم     ان مي بايست متحد  پرولت سراسر جھ
ارزه مي  شوند و بايد خود را با تمام ملل ستمديده و تمام نيروھاي كه عليه امپرياليزم و سگھاي زنجيري اش مب

  . كنند ، پيوند دھند ، مي بايست بآنھا يك جبھه واحد وسيع بين المللي بسازند 
نجم     ي داشت   -پ ي انقلاب راي انقلاب مي بايست حزب ر. ب ا پي اتوري پرولتاري ري و ديكت وزي انقلاب پرولت

ا شده  –بدون حزب انقلابي  پرولتاريائي كه مبني بر آموزش ھاي انقلابي ماركسيزم  ي بن لنينيزم و بسبك انقلاب
ات ارتجاعي  ل طبق باشد ، بدون حزبي كه در مقابل رويزيونيزم و اپورتونيزم روش آشتي ناپذير دارند ودرمقاب

  . لتي آنھا روش انقلابي اتخاذ مي كنند ، غير ممكن است حاكمه و نيروي دو

 



ي     راي انقلاب دموكراتيك مل پافشاري برروي مبارزه مسلحانه انقلابي نه تنھا براي انقلاب پرولتري ، بلكه ب
ن . ملل ستمديده نيزداراي اھميت درجه اول است  پيروزي جنگ آزاديبخش ملي الجزاير مثال نمونه اي را دراي

  . بدست ميدھد مورد 
ي امر انقلاب     ه فقط آن احزاب تاريخ احزاب پرولتاريائي تمام كشورھا پس ازجنگ جھاني دوم بما ميآموزد ك

را قدم بقدم به پيروزي نزديك ساخته اند و توانسته اند تمام نيروي خود را بطورسريع توسعه دھند كه خط مشي 
ارزه انقلابي را مرعي داشته و استراتژي وتاكتيك صحي ه در مب ردم را  پيگيران وده ھاي م د و ت رده ان ح بكار ب

وده و خط . انقلابي رھبري كرده اند  بر عكس آن احزابي كه از خط مشي اپورتونيستي وغير انقلابي پيروي نم
د " گذار مسالمت آميز " مشي خروشفي  ا .  را اتخاذ كرده اند ، به امر انقلاب لطمات شديدي وارد مي آورن آنھ

ه خود  ورژوازي علي زار ب ا ف املا مسخ ميشوند وب ي ك ا حت د ي ديل مي كنن را به احزابي بيجان و رفرميستي تب
  . مثال ھاي فراواني دراين مورد در دست است . پرولتاريا مبدل مي گردند 

رفقاي حزب كمونيست عراق كه سابقا پر از شور انقلابي بودند ، با قبول خط مشي رويزيونيستي خروشف     
ه د  ك ون ازدست دادن د انقلابي ل ض ود را در مقاب ياري خ د ، ھوش ل ميش ا تحمي ا زوربآنھ اي . ب اي كودت دراثن

مسلحانه ضد انقلابي بعضي رفقاي رھبري حزب قھرمانانه جان خويش را فدا كردند ، ھزاران ھزار كمونيست 
يده و امر انقلاب و توده ھاي انقلابي عراق بيرحمانه قتل عام شدند ، حزب كمونيست نيرومند عر اق ا زھم پاش

  .اينست درسي غم انگيز از تاريخ انقلاب پرولتري كه با خون نوشته شد . در عراق دچار شكستگي عظيم شد 
رھبران حزب كمونيست الجزاير كوركورانه به ساز خروشف به رھبري حزب كمونيست فرانسه رقصيدند و  

ارزه مس ل مب ه در مقاب د خط مشي رويزيونيستي را ك ول كردن ال قب ام و كم رار داشت ، تم ق . لحانه ق ا خل ام
الجزاير اصلا به موعظه ھاي آنھا گوش نداد و با عزم راسخ عليه امپرياليزم به پاخواسته و درراه استقلال ملي 
ه  ا اينك ه داد ، ت يد ، ادام ه متجاوزاز ھفت سال طول كش ي خود ك خويش مبارزه كرد و به جنگ آزاديبخش مل

ه از خط . كومت فرانسه اجبارا استقلال الجزاير را برسميت شناخت بالاخره ح البته حزب كمونيست الجزاير ك
ر را از  ردم  الجزاي اد م رد ، اعتم مشي رويزيونيستي رھبري حزب كمونيست اتحاد شوروي دنباله روي مي ك

  . خود سلب نمود و بدين ترتيب موقعيت خودرا درحيات سياسي الجزاير ازد ست داد 
ه خط مشي     ا بجاي اينك وده اي آن روز كوب ران حزب سوسياليست ت ا بعضي از رھب در جريان انقلاب كوب

د ، خط مشي رويزيونيستي   –ماركسيستي  اذ كنن ي مسلحانه را اتخ ارزه انقلاب لنينيستي و خط مشي صحيح مب
د جانبداري كردند و عليه ان" گذار مسالمت آميز " خروشف را در پيش گرفتند واز  . قلاب جبري موضع گرفتن

ارا  –ماركسيست  ن شرايط اجب لنينيستھاي داخل وخارج حزب كوبا به نمايندگي رفيق فيدل كاسترو در تحت اي
د  انقلاب بلن ا سر ب ق كوب ا خل اد ب ا اتح تند ، ب ار گذاش د ، صحيحا بكن ه برضد انقلاب قھرآميزبودن رھبري را ك

  .به يك پيروزي كه داراي اھميت تاريخي بود ، نايل آمدند كردند و انقلاب را انجام دادند وبالاخره 
ي     ط مش ك خ ل ي دتھا قب ت ، از م ورز اس ده آن ت ه نماين ه ك ت فرانس زب كمونيس ران ح ي از رھب بعض

د  ا ساز خروشف ھمساز شده و . رويزيونيستي اجرا مي كنن ا ب اني " آنھ دين " راه پارلم د و ب غ مي كنن را تبلي
ت ر زب كمونيس يله ح يال وس زب سوس ك ح طح ي ه س د  –ا ب زل داده ان وكرات تن ال از . دم تيباني فع ا پش آنھ

ا را  اليزم امريك ه امپري ارزه علي ي مب رچم مل د و پ رده ان ردم را موقوف ك وده ھاي م ي ت درخواست ھاي انقلاب
وذ ھ. برچيده اند  رين نف اني بزرگت ا را  اجراي اين خط مشي رويزيونيستي باعث ميشود حزب كمونيست كه زم

  . درتوده ھاي مردم داشت ، رفته رفته از توده ھا جدا شود و مرتبا تضعيف گردد 
ل خط مشي رويزيونيستي اجرا     دتھا قب ه از م ري  دانك ران حزب كمونيست ھندوستان برھب بعضي از رھب

لاب ارزه انق ردم در مب وده ھاي م ري ت د ، از رھب رچم انقلاب را دور انداختن ه پ دموكراتيك  كرده و پس ازآنك
راد در جھت ناسيونال . دارودسته دانكه قدم بقدم براه رويزيونيزم كشيده شدند . ملي نيز صرفنظر كردند  اين اف

زرگ ھندوستان  – زرگ و بورژواھاي ب ين داران ب شوونيزم تغيير ماھيت دادند وبافزار سياست ارتجاعي زم
  . وخائنين به پرولتاريا مبدل گرديدند

روز مي ازين حقايق ك    املا آشكار ميشود كه از دو خط مشي كه از اساس با ھم فرق دارند دونتيجه مختلف ب
  . تفكر عميق در باره اين تجربيات و آموزش ھا بسيار با ارزش است . كند

  
  از برائودر و تيتو تا خروشف

  
ت     ودرا داراس اعي خ اريخي واجتم ق وت اي عمي ه ھ ف ريش ونيزم خروش وني. رويزي ن رويزي زم داراي اي

اه ، غفلت و خيانت : " ھمانطور كه لنين  ميگويد . مختصات زمان است  ز تصادفي نيست ، گن اپورتونيزم چي
، " شكست انترناسيونال دوم : " لنين . " ( يك فرد نيست ، بلكه محصول اجتماعي يك دوره كامل تاريخي است 

  ) چاپ روسي  221صفحه  21جلد " كليات لنين " 
گ دوم جھاني ھمزمان باتكامل بزرگ جنبش بين المللي كمونيستي اين جنبش جريان متضادخودرا پس از جن   

يزم  ياليزم ، ضدماركس د سوس تي ض ان آوررويزيونيس ان زي ان جري ه ھم ري           –ك لاب پرولت زم وانق لنيني

 



ورد پرستش . رويزيونيزم برائودر آشكار گشت  1935تقريبا در سال     ورژوازي را م ودر دموكراسي ب برائ
ه بھشت خود قرار داد ، ازانتقاد لازم به ح ه مثاب ورژوازي را ب اتوري ب كومت بورژوازي صرفنظر كرد وديكت

  ) 1" . (كمونيزم يعني آمريكائيزم قرن بيستم :  " شعار او اين بود .  كمونيست تلقي نمود 
ي     ين الملل درجريان جنگ دوم جھاني متعاقب تشكيل جبھه واحد ضد فاشيستي در داخل كشور و در صحنه ب

تر  م بيش ا زھ يفته او ب ي "  ، " دموكراسي " ش ل "  ، " ترق د " عق ورژوازي گردي ورژوازي . ب ل ب او در مقاب
  . بزانو درآمدو بالاخره به درجه يك تسليم طلب كامل تنزل يافت 

وه داده       ا جل ورژوازي زيب ه در آن ب ار رويزيونيستي خودرا انتشار داد ك ك مجموعه كامل از افك ودر ي برائ
  . جبھه گيري گرديده و انقلاب نفي شده بود  شده ، عليه انقلاب

ا و انگلستان" او تبليغ ميكرد كه جھان پس از انعقاد    ه يك " بيانيه تھران بين شوروي ، آمريك اد " بمرحل اعتم
ده " بين كاپيتاليزم وسوسياليزم وارد شده است و" كامل و ھمكاري  رار گردي يك صلح پايدار نسل اندر نسل برق

   )2" . (است  
او تبليغ  ميكرد كه اتحاد شوروي و ايالات متحده آمريكا و انگلستان توافقنامه ھاي بين المللي را امضاء كرده    

ه  د ك رد " ان ي گي ر م تثناء در ب دون اس ي را ب ر ملت ا ھ ور وي اتي ھركش افع حي اليترين من ه ) " 3(، " ع واينك
ه " . رنماي نظم بين المللي غير قابل تصور است دورنماي يك ھرج ومرج در داخل ايالات متحده آمريكا بادو ب
اتي داخل كشور را " ھمين جھت مي بايست بر ضد تصادم طبقاتي دركشورمان  رد طبق رد و نب ارزه ك ا " مب ت

  )4. " (حدود و ثغور آنرا تعيين كرد " و " آنجا كه مي توان تقليل داد 
اني     د جھ ي او اين تئوري را انتشار داد كه يك جنگ جدي ا ن"  بمعن تناك بخش بزرگي از جھ ابودي دھش " ن

را مي كشد " است، آن چيزي كه  ه قھق ا صد سال درجھت بربريت ب اه ت ان را پنج او . " بخش بزرگي از جھ
د " ادعا كرد كه براي ازبين بردن رنج و فلاكت جنگ مي بايست . " توافقاتي مافوق مرزھاي طبقاتي بوجود آي

)5. (  
ه بحث و مجاب "  كه شخص با يستي  به منظور تحقق بخشيدن به سوسياليزم  او تبليغ ميكرد     كاملا  متكي ب

اني در بعضي از كشورھا  )  6( باشد "  كردن از راه دموكراسي و اعتماد  وادعا كرد كه پس از جنگ دوم جھ
  ) 7"  . (شرايط تحقق گذار مسالمت آميز به سوسياليزم مھيا گشته است "  

ر اواستقلال حز دفھاي غي ا ھ ب پرولتاريائي را نفي كرد و برآن بود كه ھدف ھاي واقعي سياسي كمونيست ھا ب
ود د ب اره نكات اصلي يكسان خواھن .   كمونيست ھا كه بيشتر از كمونيست ھا ھستند ، براي مدت طولاني ودر ب

 )8  (  
     .اقدام نمود  بااعتقاد به اين مطلب او به انحلال حزب كمونيست ايالات متحده آمريكا

ر     رد ، علاوه ب د ك ه نيستي تھدي الات متحده را ب رويزيونيزم برائودر مدت مديدي امر انقلابي پرولتارياي اي
  .اين  احزاب پرولتاريا بعضي از كشورھا را با زھرانحلال طلبي مسموم نمود 

ايي     ام خط مشي رويزيونيستي برائودر با مخالفت بسياري از كمونيست ھاي آمريك ق ويلي ري رفي . ز . برھب
د  وم گردي رادر رد و محك ياري ازاحزاب ب رو شد  و ازطرف بس ي . فاستر روب ين الملل بش ب ن جن ا وجود اي ب

رد  ين نب املا از ب را ك در . كمونيستي من حيث المجموع ازرويزيونيزم برائودر انتقاد صحيح وقاطعي نكرد ، آن
  ست بعضي ازكشورھا جريان رويزيونيستي مجددا رشد يافت شرايط نوين پس از جنگ  درميان احزاب كموني

  
  
  
  
  " .     تاريخ حزب كمونيست ايالات متحده آمريكا:  "  فاستر . ز. ويليام  -1
  " .راه ما در جنگ و صلح  –تھران : " برائودر  -2
  .ھمانجا  -3
  " .تھران و آمريكا:"  برائودر   – 4
  " .ي مل وحدتكمونيست ھا و : " برائودر  – 5
  " .راه پيروزي : "  برائو در   - 6
  " . كمونيست ھاي جھان و سياست خارجي ايالات متحده آمريكا : "  برائودر   -7
  " .تھران  راه ما در جنگ وصلح : " برائودر   - 8
   
  
   

 



ران بعضي از احزاب    ه رھب ود ك ن ب  در كشورھاي سرمايه داري رشد اين جريان رويزيونيستي بيشتر دراي
دار  –كمونيست  خط مشي انقلابي ماركسيستي  د ، خودرا طرف ا كردن ز "  لنينيستي را رھ ذار مسالمت آمي " گ

ه " نمونه برجسته اين خط مشي تئوري . اعلان نمودند  اي جامع امين "  اصلاح بن ه ت د ب ه معتق اتي است ك تولي
ي از رھبري دولتي پرولتاريا از راه قانوني دموكراسي بورژوازي ، به اجرا ي تجديد سوسياليستي اقتصادي مل

ي . وغيره كه در خدمت سرمايه انحصاري است ، مي باشد "  برنامه گذاري " و" ملي كردن " راه   ن بمعن اي
ر  وين سوسياليستي را  ب دي ن آنست كه گويا ميتوان بدون درھم شكستن دستگاه دولتي بورژوازي  مناسبت تولي

در واقع اين بمعني مسخ شدن كمونيزم و تبديل آن به سوسيال . ا تحقق بخشيد قرار كرد  و گذار به سوسياليزم ر
  . دموكراتيزم است  –
رد     روز ك لاويا ب دا در يوگوس تي ابت ان رويزيونيس تي جري ورھاي سوسياليس يات . دركش ي از خصوص يك

و . رويزيونيزم تيتو تسليم طلبي او  درمقابل امپرياليزم آمريكا است  ر دستان دارو دسته تيت املا بصورت زي ك
ه بصورت . امپرياليزم آمريكا در آمدند  د بلك رار كردن ر ق آنھا نه فقط سرمايه داري را مجددا در يوگوسلاوي ب

رھم  اني كمونيستي را ب بش جھ اه سوسياليستي و جن ا آن سعي دارد اردوگ اليزم ب ه امپري د ك آلت دستي درآمدن
  . ريكا را براي خرابكاري در امر انقلاب جھاني بعھده گرفتند آنھا نقش يك گروه ويژه امپرياليزم آم.زند

ه آن صاف  ري علي ا  و موضع گي لاب پرولتاري ي انق ا و نف اليزم آمريك ه امپري و بمنظورخدمت ب ته تيت دارودس
ر ميشود "  " بمثابه وسيله حل تضاد ھاي اجتماعي " وساده  گفتند كه انقلاب جبري  ) " 1( ؛ " ھر روز زائد ت

ورژوازي "  د تحول سوسياليستي ايجا ي است "  بوسيله  پارلمان ب ه امروز واقعيت ان دارد ،  بلك ه فقط امك " ن
بطور كلي عميقا در سوسياليزم ، رشد يافته ،  و سوسياليستي شده است "  با ادعاي اينكه جھان امروزي )  2(

ياليزم يكسان مي) 3" ( ا سوس ا سرمايه داري را ب د دارودسته تيتو واقع ه مي دھن ين ادام د وھمچن ئله : "  دان مس
  )  4" . ( سوسياليزم  با كاپيتاليزم امروز در مقياس جھاني حل شده است 

وري      ودر ، تئ ونيزم برائ ه " رويزي اي جامع و " اصلاح بن ونيزم تيت ان  –و رويزي م  جري واھد مھ ا ش اينھ
  . رويزيونيستي  بعد از جنگ دوم جھاني است 

گره  بيستم تا بيست ودوم  حزب كمونيست اتحاد شوروي ،  خروشف خط مشي رويزيونيستي       در فاصله كن   
ز " المت آمي ذار مس ز  " ، "  گ المت آمي ز "  و " ھمزيستي مس المت آمي ابقه مس تم "  مس ك سيس را بصورت ي

ل درآورد  ه  . كام اع را بمثاب ن  مت وين " خروشف اي ت  ن دوره  شخص خود بحساب آورده و"  خلاقي ا آن ب ب
ودر، . د ر حقيقت  اين تئوريھا چيزھاي تازه  اي نيستند . گردي پرداخت  ونيزم  برائ ر از رويزي زي غي آنھا چي

رده ، آرايش ديگر "  اصلاح بناي جامعه "  تئوري  ه ديگرببرك و رويزيونيزم تيتو را دربر ندارند  ، فقط جام
د  ه ان ونيزم خروش. يافت اني  رويزي اس جھ ت ،  در د ر مقي ا اس اليزم  آمريك ه امپري دن  ب ليم ش ي  تس ف بمعن

ورھاي  اعي  ودر كش ه ارتج ات  حاكم ل طبق ي در مقاب ليم طلب رمايه داري  تس تي  و س ورھاي امپرياليس كش
  . تشويق تكامل نيروھاي سرمايه داري است   -سوسياليستي 

د از جن    ل و بع يونال دوم قب تھاي  انترناس ه رويزيونيس انطور ك كي  ھم تين  و كائوتس ر نش اني  ب گ اول جھ
ز از يك  وديگران از سرشت  واحدي وبرادر بودند  ،  پس ا ز جنگ دوم جھاني  برائودر ، تيتو و خروشف ني

  . قماش اند 
كه باعث " الحادي " آن : " نوشت  1960او در سال . برائودر مدتھاست  كه اين مطلب را  تائيد كرده است    

ه شده است  1945كمونيست  در سال   اخراج من از حزب ون  از طرف خروشف پذيرفت د ، اكن او . " گردي
ه " گفت كه سياست نوين  خروشف  ل  از طرف من مطرح شد  15تقريبا لغت به لغت با خط مشي  ك سال قب

  )  5( . " بمثابه مذھب  شريعت  تلقي مي شود  –حد اقل در دقايق فعلي   -بدين ترتيب گناه من . يكسان است 
و  ه او ودارودسته تيت رد ك ز شخصا تصديق ك ري ميشوند و يك " خروشف ني دئولوژي واحدي رھب يله اي بوس

  )6" . (تئوري واحد رھنماي آنھاست 
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رويزيونيزم خروشف جبرا خطرناكتر از رويزيونيزم برنشتن ، كائوتسكي ، برائودر وتيتواست چرا ؟  چون    
اه سوسياليستي  محسوب ميشود و  زرگ اردوگ ان است و كشور ب اتحادشوروي  اولين كشور سوسياليستي جھ

اد شوروي  . زادگاه  لنينيزم است  ذاري  شده حزب كمونيست اتح ه گ ين  پاي يله  لن ه بوس ري است ك حزب كبي
ري . است  و در جنبش جھاني كمونيستي  داراي يك اعتبار تاريخي و بحق است  ام رھب تفاده  از مق ا سوء اس ب

  . چنين حزب وچنين كشوريست كه خروشف سرسختانه در انتشار خط مشي رويزيونيستي خود مي كوشد 
" لنينيستي" و فريب دادن ديگران  خط مشي رويزيونيستي  خود را خط مشي او بمنظور تاريك كردن  اذھان 

  .جا زده ، بدين ترتيب  اعتبار ووجھه  لنين بزرگ و حزب  كبيربلشويك  را مورد سوء استفاده قرار داده است
زرگ ويك  اريخي بحق  حزب كمونيست  اتحادشوروي  ، موقعيت يك حزب  ب ه ت تفاده از وجھ او با سوء اس

ور كبير ، سازخود را بصدا در آورده  و بمنظور قبولاندن  نظريات رويزيونيستي خود بديگران تمام وسائل كش
  . سياسي ، اقتصادي و ديپلوماسي موجود را بكار ميبرد 

د ،  خروشف  در     د نظر دارن ھماھنگ با سياست امپرياليستھا  كه تطميع اريستوكراتھاي كارگري را  د ر م
ه ماركسيزم صفوف جنبش جھ د وب ديل شده ان ورژوا تب ه ب ه  ب تھائي را ك  –اني  كمونيستي بعضي از كمونيس

ري حزب  ي رھب غ خط مشي ضد انقلاب ار تبلي ا را  بك لنينيزم  خيانت ورزيده اند ، خريداري  كرده است و آنھ
  . د كمونيست اتحاد شوروي  گماشته است  واين افراد از جان ودل اين كار را  انجا م مي دھن

  . بھمين جھت تمام رويزيونيستھاي گذشته  و معاصر انگشت كوچك خروشف ھم حساب نميشوند    
اس خارجي   1957ھمانطور كه در بيانيه سال     ونيزم  معاصر در مقي آمده است ، ريشه ھاي اجتماعي رويزي

  .است  تسليم طلبي  در مقابل امپرياليزم  و در مقياس داخلي قبول نفوذ بورژوازي وطني
وئيم     ين سخن گ ان لن ديم ، اگر بزب ي بخش : " ھم رويزيونيستھاي معاصر وھم رويزيونيستھاي ق بطور عين

ارگري  بش ك وذ آن درجن روج نف ورژوازي و م ي ب ند" سياس ين . ( ميباش يونال دوم : لن ت انترناس " ، " شكس
  )چاپ  روسي  240صفحه  21جلد " كليات لنين 

الايي ، " ، پايه اقتصادي بروز رويزيونيزم معاصر ھم مثل رويزيونيزم كھن  ھمانطوريكه لنين گفت    ، قشر ب
ين " اپورتونيزم و شكست انترناسيونال دوم : " لنين . ( است " ناچيزي از جنبش كارگري  ات لن د " كلي  21جل

  ) چاپ روسي  404صفحه 
ورژوازي انحص    اليزم  و ب الات رويزيونيزم معاصر محصول سياست  امپري ي بسركردگي اي ين الملل اري ب

د ، درعين . متحده آمريكا است  رويزيونيستھاي معاصر از سياست تھديد كردن با شانتاژھسته اي وحشت دارن
ه  چون  ارانش چاكران ا وھمك اليزم آمريك ا امپري ه ب د ، بطوريك ار ان حال در چنگال سياست تطميع و فساد گرفت

  . مروجين ضد انقلاب خدمت مي كنند 
ل خود را از     ا عق اليزم آمريك ه امپري ه وجنگ طلبان ره زدن مجنونان حتي خروشف رويزيونيست از ترس نع

وح  " دست داده و خيال مي كند كه كره زمين ، اين  ابودي است " كشتي ن ه در معرض ن ھرساعت و ھر دقيق
ه خروشف قبل از . در نتيجه اواطمينان به آينده بشري را كاملا از دست مي دھد  ي ب ھمه از ديد خود پرستي مل

اد اشكالات  ات ستمديده و ملت ھاي ستمديده باعث ايج ه انقلاب طبق د ووحشت دارد ك مسئله برخورد مي كن
به ھمين جھت او بھر وسيله اي براي موضع گيري عليه انقلاب توسل مي جويد ، ھمانطور كه در كنگو . بشود

ن سياست . آمريكا دست به يكي كرد در خفه كردن انقلاب توده اي با امپرياليزم  يله اي اوحساب مي كرد كه بوس
ه  ان ب يم جھ ا بمنظور تقس اليزم آمريك ا امپري از يكطرف ھر خطري را از خود دور مي كند و از طرف ديگر ب

ر دو نشان زدن است .مناطق تحت نفوذ وارد توطئه مي شود  ه . اين به يك تي د ك ن فقط نشان ميدھ ع اي در واق
اد . رگترين تسليم طلبي است كه تاريخ تا كنون بخود ديده است خروشف بز ا اتح وب  ب ن سياست معي اجراي اي

  .شوروي  كبير جبرا لطمات بي اندازه وارد مي آورد
اله اي دارد ،     دين ده س اريخ چن ه ت حال سوال اينجاست كه چگونه در يك كشور سوسياليستي اتحاد شوروي ك

ئله  چنين رويزيونيزم خروشف بروز را در ھر كشور سوسياليستي مس كرده است ؟ اما اين عجيب نيست ، زي
ل حل است  دريجا قاب ه در . پيروزي سوسياليزم با سرمايه داري فقط در يك دوره تاريخي طولاني و ت تازمانيك

  . جامعه نيروھاي سرمايه داري و طبقات وجوددارند ، زمينه اي براي رويزيونيزم آماده است 
تقرار مجدد سرمايه داري ديگر خروشف ا    د خطر اس ات وجو د ندارن دعا مي كند كه در اتحاد شوروي طبق

  . تمام اينھا فقط دروغ و تذوير است . موجود نيست و از ھم اكنون بناي كمونيزم آغاز شده است 
اد شورو    ه خصلت كشور اتح ر اينك ر ب ه در واقع ، سلطه رويزيونيزم خروشف ، اعلام آشكار او داي ي بمثاب

ه  ز اودر عمل ب تباه آمي ي وخارجي اش ديكتاتوري پرولتاريا ديگر تغيير كرده است و اجراي سياست ھاي داخل
ه ھاي سياسي ، اقتصادي ، فرھنگي و  ه شوروي در زمين آنجا مي انجامد كه نيروھاي  كاپيتاليستي  در جامع

اد شوروي بطور روز اين نيروھ. ايدئولوژيكي وساير زمينه ھا ديوانه واررشد كنند  ه در اتح اي كاپيتاليستي ك
  . افزوني شيوع مي يابد ريشه ھاي اجتماعي رويزيونيزم خروشف است 

د     ا خدمت مي كن ن نيروھاي سرمايه داري است و بآنھ افع اي ين جھت . رويزيونيزم خروشف نماينده من بھم
د ي جدي رويزيونيزم خروشف ھرگز كمونيزم را براي ملت شوروي بارمغان نخو ه بيشتر تھدي اھد آورد ، بلك

 



ر     ياليزم غي ه سوس ز از سرمايه داري ب ذر مسالمت آمي ه گ د ك سراسر تاريخ ديكتاتوري پرولتاريا نشان ميدھ
ز . " ممكن است  ه حاضر " تحول مسالمت آمي ه يك نمون ه مثاب اليزم در يوگوسلاوي ب ه كاپيت ياليزم ب از سوس

  . كشاند  حالا رويزيونيزم خروشف اتحاد شوروي را بھمين راه مي. موجود است  
ام ماركسيست  ه تم ا است ك اتوري پرولتاري اريخ ديكت رين  درس از ت دي ت ن ج اي  –اي ا م خلقھ تھا ، تم لنينيس

  . انقلابي وحتي نسل ھاي بعدي بھيچوجه نبايد آنرا فراموش كنند 
  

  اميد ما
  

ذرد     ي گ ال م ط ھشت س وروي فق اد ش ره حزب كمونيست اتح تمين كنگ ن روي. از بيس ود اي ا وج ونيزم ب زي
اني  اي جھ ي پرولتاري ر امر انقلاب اد شوروي وب ر اتح خروشف در اين مدت كوتاه زيان ھاي جدي و بزرگي ب

  . وارد آورد است 
  ! واكنون وقت آن رسيده است كه رويزيونيزم خروشف را محكوم و مضمحل نمائيم    
تھا  : ما مي خواھيم كه رفقاي رھبرحزب كمونيست اتحادشوروي پندي دھيم      تھا ورويزيونيس ھمه اپورتونيس

  تا كنون به زباله دان تاريخ سرنگون شده اند ، چرا شما اثر پاي آنھا را تعقيب مي كنيد  وبھمان راه مي رويد ؟ 
رفقاي رھبري احزاب برادر كه دچار اشتباھات رويزيونيستي شده اند جدا فكر كنند كه پيروري : ما اميد واريم 

دانيم صرفنظر از از خط مشي رويزيونيس ا مي ا ساخته است ؟ م تي حزب كمونيست اتحاد شوروي چه عايد آنھ
ا از روي  آنھا ي كه در باتلاق رويزيونيستي فرو رفته اند رفقاي زيادي در اثر گمراه شدن يا فريب خوردن وي

دند  يده ش ط كش راه غل ار ب د . اجب ايي وفاداران ا انقلاب پرولتاري انيكه ب ام كس ديم تم ا معتق الاخره خط مشي . م ب
لنينيزم را انتخاب نموده و  –انقلابي را انتخاب نموده و خط مشي ضد انقلابي را ترد خواھند كرد و ما ركسيزم 

  . ما باين امر اميد فراوان داريم . رويزيونيزم را رد خواھند كرد 
از دا    اريخ را ا زحركت ب ي ت ونيزم . رد رويزيونيزم ھيچگاه موفق نخواھد شد كه چرخ انقلاب ران رويزي رھب

ي را از انقلاب . كه خود خواھان انقلاب نيستند  اي انقلاب ي و خلقھ ابدا قادر نخواھند بود كه ماركسيستھاي حقيق
داد : مي نويسد "انقلاب پرولتاريايي و كائوتسكي مرتد " لنين در. كردن بازدارند  ھنگامي كه كائوتسكي راه ارت

ارل ليبكنخ د     را در پيش گرفت ، ك ارگران را فراخوان ا سخنان زيرتوانست ك ا ب اني تنھ :    ت ماركسيست آلم
د " ...  ا نمائي اين قبيل ، پيشوايان ، را از خود دور سازيد ، خود را از قيد موعظه خرفت كننده و مبتذل آنان رھ

" كليات لنين ! : ( " زنيد و عليرغم آنان از كنار شان و بدون توجه بآنان براه انقلاب بپا خيزيد و بانقلاب دست 
  ) چاپ روسي  317صفحه  28جلد 

ات     ين نظري ود ،  لن ده ب لط ش ا مس زاب اروپ ياري از اح ر بس يونال دوم  ب ونيزم  انترناس ه رويزي ھنگاميك
  . كمونيست فرانسوي پل گوله را در اين باره ارجمند ميداشت 

د    ه مي گوي ل گول ند : "  ... پ اد مي كش ا فري منان م ته است دش ابود گش ياليزم ن ه سوس ي .ك ا خيل قضاوت آنھ
ياليزم . عجولانه است  رد ، سوس احق است؟ آنچه امروز مي مي ان ن اي آن ام حرفھ ولي آيا مي توان گفت كه تم

ومي نيست  ور  ، . عم دون ش ان و ب دون آرم زه ، ب يرين م ياليزمي ش ت، سوس ياليزم اس واحي از سوس ه ن بلك
ياليزمي سوسياليزمي كه قيافه بوروكر انواده را دارا است ،  سوس ن . ات را بخود گرفته است و روحيه آقاي خ

رص  ه ح ياليزمي ك ه وار سوس جاعت ديوان ري و ش ا ..................... دلي نه ي ط حس راري رواب ربه برق و س
ت ،  ه اس ود فروخت ديت  خ ق ارش ت و در ح لاحات اس ر اص ط در فك ه فق ياليزمي ك رمايه داري سوس س

ياليز ورانه سوس دامات  جس ر اق اري در براب ز خودك ا  و ترم وده ھ ابي ت ده بيت ه كنن ا خف ورژوازي تنھ مي ب
  ) چاپ روسي  318 – 317صفحه  21جلد " كليات لنين. " ( " پرولتارياست 

ا     ردم ب ا شرافت فرانسوي است و امروز م چه تعريف مناسبي ؛ لنين مي گفت كه اين صداي يك كمونيست ب
نيست ؟  مردم ھمچنين مي توانند " سوسياليزم مرده " آيا رويزيونيزم معاصر نوعي از ھمين  : خود مي گويند 

  . صداي بلند بسياري از كمونيستھاي با شرف را در احزابي كه رويزيونيزم در آن مسلط گرديده است ، بشنود 
وه مي از كنار بلم غرق شده ھزاران زورق با بادبان برافراشته مي گذرد ودركناردرخ"  ي انب ت خشكيده جنگل

اما سوسياليزم علمي سرشار از نيروي جواني با گامھاي بلند تري پيش . سوسياليزم قلابي مرده است  " . رويد 
دم .ميرود  دم بق د گذاشت وق ع را پشت سر خواھ ا  وموان ام سختي ھ دگي تم ر از شور زن ي پ سوسياليزم انقلاب

  . داشت بسوي پيروزي در تمام جھان گام بر خواھد 
  .به پايان مير سانيم " مانيفست حزب كمونيست " ما مقاله خود را با آخرين جملات    
ا .كمونيستھا  پنھان كردن نظريات ومقاصد خود را كارپستي مي شمارند "     ه تنھ د ك آنھا آشكارا اعلام مي كنن

يد  د رس ل  .با سرنگوني قھرآميز نظامھاي اجتماعي موجود به ھدفھاي خود خواھن اكم در مقاب ات ح بگذار طبق

 



  " پرولترھاي جھان متحد شويد ؛ 
  

  ضميمه 
  

  تزھاي عقايد در باره مسئله گذار مسالمت آميز 
ه مركزي . از طرف ھيئت نمايندگي  1957نوامبر سال  10تزھاي كتبي مورخ (  حزب كمونيست چين به كميت

  ) حزب كمونيست اتحاد شوروي 
ان از  -1 ز و امك ان از راه مسالمت آمي ي امك ان يعن د دو امك ياليزم باي ه سوس در مسئله گذار از سرمايه داري ب

وده و . طرح شود راه غير مسالمت آميز را مطرح ساخت نه اينكه تنھا يك امكان م رمش بيشتري ب ن داراي ن اي
  .      در زمينه سياسي بما امكان ميدھد كه در ھر موقع ابتكار را در دست داشته باشيم 

ه )  الف (  ل از ھم ا قب ال زور از جانب م ئله اعم ه مس د ك ز نشان ميدھ بميان آوردن امكان از راه مسالمت آمي
ونيست كشور ھاي سرمايه داري امكان مي دھد كه از حملاتي كه در داراي جنبه تدافعي است  و به احزاب  كم

ا  ود ه ھ راي جلب ت ي ب ز سودمند است يعن اين مسئله بآنھا خواھد شد ، مصئون مانند  واين از لحاظ سياسي ني
  . بطرف خود و سلب بھانه بورژوازي و تجريد آن مساعد مي باشد 

ه اوضا) ب (  د ، اگر در در آينده چنان شرايطي پيش آيد ك دا كن ر پي ي كشور بشدت تغيي ا داخل ي ي ين الملل ع ب
ع از  ه موق ا ب ه م د ك ن تسھيل مي كن اھده شود ،  اي ز مش المت آمي ذار مس ان واقعي گ ه  امك كشورھاي جداگان

  . فرصت براي كسب پشتيباني توده ھا و حل مسئله حاكميت دولتي از طريق مسالمت آميز استفاده نمائيم 
ديم ولي ما ) ج (  اي خود را ببن ين آرزوي دست و پ ه طيب خاطر از .  نيز نبايد بعلت داشتن چن ورژوازي ب ب

درفت  رون نخواھ اريخ  بي د . عرصه ت ي باش اتي م ارزه طبق ومي مب دي عم انون من ن ق ا و حزب . اي پرولتاري
ا ھجوم كمونيست ھر كشور بھيچوجه نبايد تدارك انقلاب را تضعيف نمايند و بايد آماده باشند كه د ر ھر وقت ب

ا م امور دولتي از جانب  رفتن زم د  و در لحظات حساس انقلاب در بدست گ ه  كنن ي مقابل ناگھاني ضد انقلاب
رد ،  . پرولتاريا  ار بب روي مسلح را بك ق  ني ن ( اگر بورژوازي براي سركوب كردن انقلاب خل ي اي بطور كل

  .  بوسيله قوه مسلح  آنرا واژگون سازند ) حتمي است 
ذار  – 2 ان كشيدن آرزوي گ با در نظر گرفتن اوضاع كنوني جنبش بين المللي كمونيستي و از لحاظ تاكتيك بمي

ذار مسالمت .  مسالمت آميز سودمند است  ان گ دازه روي امك يش از ان ه ب ر مناسب نيست ك ل زي ولي بنابر عل
  : آميز تاكيد شود 

ذار مسالمت .  حقق آن دو چيز مختلف است امكان و واقعيت عيني ،  آرزو و امكان ت)  الف (  ما بايد آرزوي گ
ديم  د ببن ه . آميز را مطرح كنيم ولي نبايد بطور عمده بآن چشم امي ن زمين يش از حد روي اي د ب دين جھت نباي ب

  . تاكيد گردد 
كثريت اگر بيش از حد روي امكان گذار مسالمت آميز و بويژه روي نيل بحاكميت دولتي از راه تحصيل ا) ب (

ان و حزب كمونيست را تضعيف  ا وزحمتكش ي پرولتاري ن است اراده انقلاب ن ممك د شود ، اي ان تاكي در پارلم
  . كرده و آنھا را از لحاظ ايدئولوژي  خلع سلاح كند 

دارد) ج (  يچ كشوري وجود ن اگر . تا آنجائيكه بر ما معلوم است در حال حاضر چنين امكان واقعي ھنوز درھ
كشورھاي بخصوص نسبتا بيشتر چنين امكاني پيدا شود ،  نيز مناسب نيست روي اين امكان بيش در بعضي از 

د .از حد تاكيد شود  ان . چونكه اين با اوضاع واقعي اكثريت  مطلق كشورھا تطبيق نمي كن ين امك ه چن ھنگاميك
ه چنين امكان سعي كند در كشوري حقيقتا ظاھر شد ،  حزب كمونيست نيز بايد از يك سو براي تحقق بخشيدن ب

  . و از سوي ديگر حاضر شود  كه با حمله مسلحانه بورژوازي مقابله نمايد 
د ) د( تاكيد روي چنين امكان نمي تواند رول تضعيف كننده جنبه ارتجاعي بورژوازي را بازي كند و ھم نميتوان

  . نقش فلج كننده بورژوازي راايفا نمايد 
(  .سوسياليست است  آنھا ھم از اين رھگذر نمي توانند انقلابي تر شوند اما آنچه كه مربوط باحزاب ) ر
احزاب كمونيست كشورھاي مختلف ھم نمي توانند از آن قوي تر گردند ، بر عكس اگر بعضي از احزاب ) س(

ن  د ، اي كمونيست سيماي انقلابي خود را تيره سازند و در چشمان تود ه ھا با احزاب سوسياليست ھمسنگ گردن
  . ھا به تضعيف احزاب كمونيست منجر خواھد گرديد تن
بتا ) ط( ه ھر حال نس اني ب ارزه پارلم ي مب اندوختن نيرو ھا و تدارك انقلاب امر فوق العاده دشواري است ، ول

ار . آسان است  ما بايد بطور كامل از شكل مبارزه پارلماني استفاده كنيم ، ولي نقشش محدود است و مھمترين ك
  . يد بكارھاي سخت نيرو اندوزي انقلابي دست زنيم اينست كه با

ه  – 3 م شكستن دولتي كھن اي درھ روي مسلح ( تحصيل اكثريت پارلمان به معن ده ني راري ) بطور عم ر ق و ب
وين  ي ن ين دولت لح ( ماش روي مس ده ني ور عم د ) بط ي باش ك . نم ت بوروكراتي ي مليتاريس ين دولت ر ماش اگ

 



 

ردد  – 4 ده . مفھوم گذار مسالمت آميز به سوسياليزم نبايد تنھا به تحصيل اكثريت در پارلمان تعبير گ ئله عم مس
ت  ي اس ين دولت اره ماش ئله درب ود. مس د ب وزده معتق رن ن اد ق الھاي ھفت س در س ا رك روزي  م ان پي ه امك ك

ه در آن "  چون انگلستان.  سوسياليزم از راه مسالمت آميز در انگلستان و جود دارد  ود ك ع كشوري ب در آنموق
ه . " به حد اقل ميليتاريست وبوروكرات يافت مي شد  د داشت ك ه امي د از انقلاب فوري ي بع ين در مدت معين لن

از طريق پيشرفت مسالمت آميز منجر به پيروزي بگردد  " راھا تمام حاكميت دراختيار شو"  انقلاب با گذاردن 
ا " . اسلحه در دست مردم بود " چونكه درآنموقع  ه ب ي نيست ك دان معن ين ب طرح مسئله از طرف ماركس و لن

اركس  و انگلس را . استفاده از ماشين دولتي كھنه گذار مسالمت آميز تحقق يابد  لنين مكررا گفته مشھور ذيل م
تفاده : "  نمو ده است  تشريح ا اس ه  و ب ه دست گرفت طبقه كارگر نميتواند بطور ساده ماشين دولتي حاضر را ب

  " . از آن به ھدف خويش برسد 
ند  – 5 ه سوسياليستي باش ه داراي جنب تند ك ي نيس ه . احزاب سوسياليست احزاب اچيزي ك تثناء عده ن ه اس ا ب آنھ

د ،  كيل ميدھن زاب تش پ را درآن اح اح چ زاب جن ا اح د و انھ دمت ميكنن رمايه داري خ ورژوازي وس ه ب ب
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اوت است . د ا موضع احزاب سوسياليست از ريشه متف ا ب ن . مسئله انقلاب سوسياليستي موضع م وان اي نميت
ا كمك مي تيره كردن اين سرحد به ليدر ھاي احزاب سوسياليست در فريب دادن ت. سرحد را تيره كرد  وده ھ

د  ي كن اعدت نم ا مس د ، بم رار دارن زاب سوسياليست ق اثيرات اح ه تحت ت اي ك وده  ھ ب ت د و درجل ا . كن ام
ه واحد   بھيچوجه شك و ترديدي وجود ندارد كه تقويت كار با احزاب سوسياليست و كوشش براي برقراري جبھ

  . با جناح چپ و جناح ميانه آن احزاب بسيار مھم است 
ئله  اين – 6 ن مس تيم . است درك ما در اي اھمگوني ھس ات  ن ا داراي نظري اگوني ، .  م ابر ملاحظات گون ا بن م

رديم  ئله مطرح نك ن مس حال . پس از كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروي عقايد خود را در پيرامون اي
ود را ب ات خ وانيم نظري ت نميت دين جھ د ،  ب د گردي ر خواھ ترك منتش ه مش ون بياني يم چ ان نكن ن از . ي ي اي ول

ا فرمول  ئله ب ن مس ه در اي ه لايحه بياني راي اينك اورد و ب تحصيل زبان مشترك در طرح بيانيه ممانعت بعمل ني
ه  تن لايحه كميت ه م تيم ك ا آن موافق ھس بندي بيستمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي مربوط باشد ، ما ب

پيشنھاد شد ، پايه قرار گيرد ، ولي بعضي تصحيحات در آن مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي كه امروز 
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